
  

  
  
  
  
  

  پديدارشناسي هرمنوتيكيِ شعر؛ 
  مد شاملواثر اح» ديوار«بازخوانش شعر 

  ∗حسام دهقاني
  انتهر، علامه طباطباييدانشگاه شناسي  زباندكتري دانشجوي 

  )02/10/1388: ، تاريخ تصويب25/07/1388: تاريخ دريافت(
  چكيده

در اين جستار، ضمن معرفي روش تأويل پديدارشناسـيِ هرمنـوتيكيِ آثـار هنـري،               
و پديدارشناسي نشان   هاي موجود و غالبي چون ساختگرايي        هاي آن به روش    برتري

احمد شاملو مـورد بررسـي قـرار گرفتـه و        » ديوار«در اين راستا، شعر     . شود داده مي 
اي، زمانمندي،  هاي پديدارشناختي، اسطوره اين تحليل در ساحت. تحليل شده است

پذيرد و در هربار معنـاداري اجـزاء در پرتـو     تاريخمندي، و نهايتاً بيناذهني انجام مي     
وجهي از معناي شعر را در اينهمـاني شـعر          ،عناي كلي در پرتو اجزاء      معناي كل و م   

تواننـد   هاي متنوعي مـي    نشان داده خواهدشد كه دال و مدلول چه بازي        . نماياند مي
داشته باشند و نماد در اين رويكرد وراي يك رابطه يك به يـك بـين دال و مـدلول       

  .است

  .لوپديدارشناسي هرمنوتيكي، شعر، شام: ها كليدواژه

                                                 
∗. E-mail: Hessamdehghani@gmail.com 
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  مقدمه

 ،گرا كه همواره با نام سوسور عجين بـوده         شناسي ساخت  اغلب براي درك معناي شعر از نشانه      
ليكن در عصر حاضر رويكردهاي ديگري نيز نسبت به معنـا و تفـسير مـتن                . استفاده شده است  

و بررسـي    هـاي سـاختگرايي و نقـد       اند با شكستن چارچوب    كنند توانسته  وجود دارد كه ادعا مي    
 ـ    هاي معنايي ژرف   ها لايه  آن  شـاعرانه را در عـصرها و   ةتري را به جهان متن ببخـشند و آن تجرب

يكـي از پيـشروترين     . هاي مختلف بازتوليد كنند    هاي مختلف در جوامع گوناگون با فرهنگ       زمان
ايـن رويكـرد برمبنـاي روش       .  آراء هايدگر اسـت    ةاين رويكردها پديدارشناسيِ هرمنوتيكي برپاي    

جـستن از آن      پديدارشناسي هوسرلي و البته با تعالي      ةد هرمنوتيكيِ هايدگري و نيز برپاي     من نظام
  .گمارد به جستار در معناي اثر همت مي

هاي معنا دست يافته     ترين ساحت  در ميان شعراي معاصر، شاملو شاعري است كه گاه به ژرف          
هـاي    براي بازنمايي توانـايي ،جهت از اين. و در بسياري از موارد خودِ شعر او پديدارشناسانه است     

در » هواي تازه  «ةاز مجموع » ديوار«شعر  . ترين شاعر است   نظر مناسب   به ،تحليلي اين روش نقد   
  . به همين نام است» گيلويك«ك شعرِ ي سروده شده و ملهم از 1328سال 

عنـاي  م توان بـه   كاربستن روش مذكور مي    هاين پژوهش برآن است تا نشان دهد كه چگونه با ب          
 ديگر اينكه اين شعر چگونه خود پديدارشناسي ديـوار           و اين شعر در سطوح مختلف دست يافت      

  .آيد شمار مي به

  پيشينة نظري

. اند شده ريتفسي  مختلف طرق به انسان تجربة وي  آگاه ر،ياخ سال چهارصد يا صديس فلسفة در
 ـيلاك وي هابز ،يدكارت فرادهش در ي شناس ـ نـشانه  و نـد ا داشته غلبه ما فرهنگ بر تاكنون كه  

 ـيگ يم قرار ميپارادا نيهم در ،پژوهشگر اين زعم به ،همي سوسور  كـه  اسـت  ني ـا بـر  فـرض  رد 
ي ا گونـه  بـه  هـا  فـرادهش  ني ـا دري  آگـاه . است خود تصورات و خود از بودن آگاه همانا بودن آگاه
 و )impressions (تـأثرات . اسـت  دربـسته  جعبـة  يـك  يا حباب كيي ي گو كه شود يم ريتفس

 نـه  و تـصورات  ني ـاي  سـو  بـه  مـا  يِآگـاه  و دارند قرار ها تجربه و تصورات حلقة نيا در ها مفهوم
 و خـارج  جهانِ بهي  ابي دستي  برا ميناچار اكنون. رديگ يم جهتي  رونيب اءياشي  سو به ماًيمستق

 صوراتت ـ كه ميكن استدلال نيچن است ممكن. ميبزن استنتاج به دست جعبه نيا از آمدن رونيب
يي زهايچ ازيي  الگوها يا ها هيفرض ما ديشا آيند، وجود به ماست از رونيب كهي  زيچ توسط ديبا ما

 در. ميشـو  ينم ـ رو هروب زهايچ خود با ميمستق صورت به گاه چيه اما باشند، هيشب ديبا كه ميبساز
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 ها آن اهداشدن توسط نه وي  ذهن ثراتتأ از استنتاج با تنهاي  رونيب اءياش بهي  ابي دست روش نيا
 معـضل  «را مطلـب  ني ـا )Sokolowsk, Robert( يساكالوفـسك  رابرت. گردد يم ممكن ما به

ــور ــام )egocentric predicament (»يخودمح ــت داده ن ــدي و. اس ــت معتق ــ اس  نيچن
  . است جيرا كاملاً ما فرهنگ دري آگاه زي اعلم وي فلسفي ها برداشت

 )intentionality(آورندگي  روي

 مهم پديدارشناسي ايـن اسـت       ةآموز. لاح ارتباط بسيار نزديكي با پديدارشناسي دارد      اين اصط 
آگاهي مـا   . چيزي است » تجربه از «يا  » آگاهي از «اي، اساساً    كه هر كنشي از آگاهي يا هر تجربه       

بيـنم، در واقـع يـك عـين          مـي  اگر مـن  . جهت گرفته است   )object(سوي يك عين     همواره به 
كنم، تخيل من يك عين خيالي را        بينم؛ اگر تخيل مي    يا يك درياچه را مي    ديداري مانند درخت    

اگـر  . آمـدن از جـاده اسـت       بينم كه در حال پايين      مانند زماني كه ماشيني را مي      ؛كند عرضه مي 
اگـر بـه قـضاوت      . آورم كه مربـوط بـه گذشـته اسـت          ياد مي  مشغول يادآوري هستم، عيني را به     

توان گفت كـه هـر       ترتيب، مي  بدين. گيرم  يك واقعيت را درنظر مي     پردازم وضعيتي از امور يا     مي
نظـر   پـس بنـابر   . اسـت  )correlation (پيونـد  اي، با يك عين هم     كنشي از آگاهي يا هر تجربه     

ك عـين   ياي كه با     عبارت است از پيوند آگاهانه    » آوردن روي«در پديدارشناسي،    «:ساكالوفسكي
  ).Sokolowski, 1992: 48 (»سازيم برقرار مي

كـه در مـورد آن خردمندانـه         اي بيـرون و آنجـا نيـست         جهان ابژه  ،بنابراين در پديدارشناسي  
جهان چيزي نيست كه ما بتوانيم از آن خارج شده و           . بيانديشيم و يا آن را در ذهن تصوير كنيم        

 ةاسـط  مـا مفعـول بـا و       ،تعبير هوسرل  هايي در درون واقعيت يا به      ما سوژه . در مقابل آن بايستيم   
شود و هم سـوژه و هـم    ايستاي ما نمي طور كامل برابر    واقعيتي كه هرگز به    ؛آشكارسازي هستيم 

 ما نيـز مقـوم آن       ،قدر كه مقوم ماست    كران است و همان    معاني آن نيز بي   . ابژه را فراگرفته است   
 ؛نيـست  ، چنانكه ساختارگرايي در دام آن افتـاده       ،جهان، قابل كاهش به تصورات ذهني     . هستيم

هـاي    در نوع خودش سركش است كه فرافكنـي      ،حال اي فاقد شعور و درعين     بلكه جهان هستنده  
  .كنيم عنوان بخشي از آن زندگي مي تابد و ما صرفاً به ما را برنمي
طور مفصل توضيح داده خواهد شد، پديدارشناسـي روش نگـاهي             چنانكه در ادامه به    ،بنابراين
هـاي مختلـف بـه     آورنـدگي  كه ما دائماً نسبت خود را در روي    طوري  به .هاي جهان است   به پديده 

ها را با يكديگر بررسي و تجزيـه و تحليـل        آورندگي يم و تفاوت اين روي    يجو ها و جهان مي    پديده
 ادبي تبديل شده ي تأويل و نقد ادبي، پديدارشناسي هوسرل خود به مكتبةدر حوز. خواهيم كرد

 ـ   ي با معضل  ،آمد رح آن خواهد   ليكن اين روش چنانكه ش     .است پـس ضـمن    . روسـت  ه جـدي روب
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كارگرفتن ابزارهاي سودمندش از آن گذر خواهيم كرد تا به پديدارشناسي هايدگري             همعرفي و ب  
  . برسيم

. هاي روس داشـته اسـت       قابل ملاحظه بر فرماليست    يثيرأ نقد ادبي، پديدارشناسي ت    ةدر حوز 
هـا را در   اختن بـه كـار شـناخت اشـياء واقعـي، آن          درست همانگونه كه هوسرل در راستاي پـرد       

هاي روس نيز اشياء واقعي را در        ويل شعر فرماليست  أ، در ت  )bracketing (»داد كروشه قرار مي  «
شـوند كـه اشـياء واقعـي ادراك      اي متمركـز مـي   دهنـد و در عـوض بـر شـيوه      كروشه قـرار مـي    

)perceive( واما مكتب ژن. شوند مي) Geneva school (نقـد ادبـي ديگـري    ة از هر نحلبيش 
هاي چهل و پنجاه ميلادي به اوج شكوفايي و        اين مكتب در طي دهه    . وامدار پديدارشناسي است  

 )George Poulet( ژرژ پولـه :  آن عبـارت بودنـد از  ةهـاي برجـست   باروري خود رسيد و چهـره 
 Jean(  و ژان روســه)Jean Starobinski( بلژيكــي، منتقــدان سوئيــسي ژان اشتاربينــسكي

Rousset(ژان پير ريچارد، و در نهايت  )Jean-Pierre Richard(آثـار و  ،همچنين.  فرانسوي 
 منتقـد  ةاستاد آلماني دانشگاه زوريخ و نيز آثار اولي )Emil Staiger(هاي اميل اشتايگر  انديشه

 ـ   )J. Hillis Miller (هيليس ميلر. امريكايي جي وط  نيز به مكتب ژنـو و افـراد شـاخص آن مرب
  .است

كارگيري روش پديدارشناختي هوسرلي در مـورد        هنقد پديدارشناختي تلاشي است در جهت ب      
در اين روشِ نقـد، بافـت تـاريخيِ اثـر           . » واقعي ةدر كروشه قراردادن ابژ   «يعني توسط   . آثار ادبي 

فتـه  بودن در مورد آن ناديـده گر        آن، شرايط ايجاد يا خلق اثر نيز شرايط خواننده         ةادبي، نويسند 
در واقـع  . گيـرد   صـورت مـي  )immanent (شود و در عوض از متن اثر ادبي خوانشي دروني   مي

صورت كـه    بدين. شود خود متن به پيكرمندي محض خودآگاهي نويسنده يا شاعر فروكاسته مي          
اي از يك كل پيچيده درنظـر   واره عنوان بخش اندام شناسانه و معنايي اثر به   هريك از وجوه سبك   

بـراي شـناخت    . بخش آن ذهن نويسنده يا شاعر اسـت        شود كه ماهيت وحدت    درك مي گرفته و   
در واقـع نقـدِ     . اين ذهنيت نبايـد بـه هـيچ اطلاعـاتي از زنـدگي شخـصي نويـسنده ارجـاع داد                   

اي ممنوع است؛ ليكن بايد صرفاً با ارجاع به آن وجوهي از خودآگاهي او كـه خـود را                    نامه زندگي
عـلاوه مـا عمـق ذهـن نويـسنده را       بـه . ناخت اين ذهنيت دست بزنيمدهد به ش  در اثر نشان مي   

دنبـال طريقـي     هاي تكرارشـونده، بـه     كاويم و در موضوعات مكرر و صور خيال و تصويرسازي          مي
كه را  اي    پديدارشناختي ة رابط ،عبارت ديگر   به ؛كند گرديم كه نويسنده در جهانش زندگي مي       مي

 بلكـه چيـزي     ؛ يك واقعيت عيني نيست    ،هانِ يك اثر ادبي   ج. كند بين خودش و جهان برقرار مي     
 ـ      .  گويند Lebensweltاست كه در آلماني به آن        اي  بـوده  طـور واقـع    هيعنـي واقعيـت چنانكـه ب

 ةپس نقد پديدارشناختي بـه رابط ـ    .  منفرد تجربه شده است    ةشده و توسط يك سوژ     دهي سازمان
. هـاي مـادي تمركـز دارد       راك نويسنده از ابـژه     اد نيز و ديگران    )يا استعلايي (بين خودِ فرارونده    
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 ةنهـادن هم ـ   و در كروشـه )pure objectivism( »گرايـي محـض   واقـع  «،كليد ايـن نـوع نقـد   
  .هاست پيشفرض

از ديدگاه پديدارشناس، هر كوششي به قصد انتساب علل و عـواملي پيـشيني بـه                «
از همـان    نـشان    ،تصوير شعري، در شرايطي كه تصوير نزد ما حـي و حاضـر اسـت              

در مقابل، ما تـصوير شـعري را        . گرايي دارد  شناسي گرايي و روان   مكتب قديمي ذهن  
طـور   گيريم؛ زيرا از اين ديـدگاه، آگـاهي شـعري بـه            ن وجودي آن درنظر مي    أدر ش 

 زبان در سطحي بالاتر از زبان رايج ظاهر     ةشود كه در عرص    كامل جذب تصويري مي   
 بـه   ،گيـرد  كار مـي    ارتباط با تصوير شعري به     زباني كه آگاهي شعري براي    . گردد مي

 »اي بديع است كه ديگر بررسي نسبت ميان گذشته و حال سودي دربرنـدارد              اندازه
)Bachelard,1969: 140.(  

 يعنـي   ؛گويـد  تصوير حي و حاضر است و واژه سخن مي        ] در نظر پديدارشناس  ... [«
هـاي شـاعر را      زم نيست رنـج   لا. گويد برد با وي سخن مي     كار مي  اي كه شاعر به    واژه

تجربه كنيم تا لطف كلام شعري را دريابيم، لطفي كه حتي بر خود تراژدي مستولي 
شناسي روح ناخرسند در زنـدگي امـروز فراتـر           پالايش در شعر از مرز روان     . شود مي
پردازد هر قدر هم كـه بـزرگ باشـد،     اي كه شعر به بيان آن مي رود، زيرا تراژدي  مي

  ).Ibid: 141( »ست كه شعر لطف خاص خود را دارد اواقعيت آن

شـعر  ... «: گويـد  شـاعر فرانـسوي مـي    )Pierre-Jean Jouve(يـر ژان ژوو   باشلار از قول پي
تـري را    هنگام شعف يا انـدوه، رنـج عميـق         رود و از آنجا كه به      پيوسته از خاستگاه خود فراتر مي     

هر  «:گويد نقل از همان شاعر مي     و به » كند كند، آزادي بيشتري را براي خود حفظ مي        تجربه مي 
سـوي   هاي جانبي به   كرد و بركنار از انگيزه     اندازه در زمان پيش رفتم، حركتم نظم بيشتري پيدا        

 به تعريفي نـو  ،در نتيجه« :دهد  همچنين ادامه مي).Ibid: 121( »صورت ناب زبان جهت يافت
رود و   هـايش فراتـر مـي      شناسد، از دانـسته    داند مي  كسي كه آنچه را مي    : ابيمي از شاعر دست مي   

  .)Ibid: 142( »كند گذاري مي ها را نام آن
. گـرا و ارگانيـك اسـت       لذا اين نوع نقد، نوعي نقد ايدئاليست، ماهيت گرا، ضدتاريخي، صورت          

 ـعبارت ديگر به  ـه در ادامه و در توضيح پديدارشناسي اشاره خواهيم كردك چنان   گرچه هوسرل  
كردن  كردن و دقيق    اصرار خود وي براي علمي     ،گرايي دكارتي خلاصي يابد     از ذهن  تلاش كرد كه  
  .  وي را نيز در همان دام گرفتار كرد،پديدارشناسي

 )expression(» اظهار يا بيـان   «از نظرِ نقد پديدارشناسي، زبانِ يك اثر ادبي چيزي بيش از            
. گيـرد  ت مـي  أاز آراء خـود هوسـرل نـش       اين نگاهِ دستِ دوم به زبان نيز        . معناهاي دروني نيست  
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هوسرل از سپهر درونـي و خـصوصي        . جايگاه ناچيزي قائل بود   زبان  چراكه وي براي زبان بماهو      
چنانكه بعدها در تعريف سـبك و  ـ كه اين سپهر خصوصي   گويد، درحالي محض تجربه سخن مي

 ـسياق زندگي خواهيم گفت هـاي مـا متـضمن      تجربـه ةچراكه كلي ـ. يا نيستؤ چيزي بيش از ر 
 گرچـه   ،ترتيـب  بـدين . ناپـذيري ماهيتـاً اجتمـاعي اسـت        ييطور جـدا   وجود زبان است و زبان به     

كند كه قصد دارد مبناي محكمي براي دانش انسان بيان كنـد و   پديدارشناسي هوسرلي ادعا مي  
  سـنگيني انجـام    ةاين دانش را از چنگال فرادهش سنتي آزاد سازد، ليكن ايـن كـار را بـا هزين ـ                 

چراكـه معـاني    . شـود  كردن تاريخ خود انسان تمـام مـي        اين كار برايش به قيمت قرباني     : دهد مي
 اينكه هوسرل خود فرارونده يا استعلايي را گرامي ،بنابراين. طور عميقي تاريخي هستند   انسان به 

  نهايي فلسفة خردگراي   ةست كه فلسفة او صرفاً مرحل      ا  اين ةدهند بخشد، نشان  داشته و عزت مي   
همچنان آمرانه و با تحكـم تـصوير ذهنـي خـود را بـر               » انسان«عصر روشنگري است كه در آن       

  . زند جهان نقش مي

 مندي زمان

شود و در طول زمان ثابت   سنتي ماهيت انسان مانند ماهيت ديگر چيزها تعريف ميةدر فلسف
وسـت كـه از     است؛ ليكن در پديدارشناسي هايدگر ماهيت انسان همان وجـود يـا اگزيـستانس ا              

 ايـن مقالـه در   ةاز آنجايي كه نگارند   . ماند زمان ديگري برخوردار است و در طول زمان ثابت نمي         
 نـاگزير بـه تعريـف و تحليـل آن نيـز          تأويل شعر از اين ساختار زمانمند نيز بهره جسته است به          

  .پردازيم مي
  : شود در پديدارشناسي سه نوع زمان معرفي مي

سـورونده يـا    آن را زمـان آن . يعني زمان سـاعت و گاهنامـه  ، )world time(زمان جهاني . 1
اين سطح از زمان بـه فراينـدها و   . نامند نيز مي )transcendent or objective time(عيني 

. شود  شام دو ساعت ديگر تمام مي    :گوييم ي مثل هنگامي كه م    ؛شود رويدادهاي جهان مربوط مي   
 . را از حيث مكان نيز محاسبه كرد توان آن است و مي با مكان نيز در ارتباط ،اين زمان

گونـه زمـان بـه     ايـن . خواننـد  را زمان ذهني نيز مي  كه آن)internal time( زمان دروني. 2
هاي ذهنـي، يعنـي بـه رويـدادهاي زنـدگي       ها و تجربه كنش )sequence(ديرش و پشت هميِ   

آينـد و مـا    ه يكـي پـس از ديگـري مـي    آورنـد  هاي روي ها و تجربه كنش. شود آگاهانه مربوط مي  
آوردن بـه خـاطرات از       ايـن روي  . ياد آوريـم   ق حافظه به  يتوانيم تجارب خاص پيشين را از طر       مي

بايـد دقـت كـرد كـه در         .  ذهني است  ةآوردن به گذشته و زمان گذشت      طريق حافظه، همان روي   
آوردن  ما با هربار روي    بلكه   ؛پديدارشناسي هوسرلي نيز گذشته و خاطرات تصاوير ذهني نيستند        

 .مان بار از حيث اكنون و بودگي كنوني كنيم؛ ليكن اين ها را ادراك مي ديگر آن ها بار به آن
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، ايـن سـطح توجيـه و    )consciousness of internal time( آگـاهي از زمـان درونـي   . 3
اي  ونـه مند اسـت؛ گ     بهره )flow (»جريان«اي   اين سطح از گونه   . توضيح سطح دوم آگاهي است    

 .كه با زمان فرارونده و دروني تفاوت دارد
. باشـنده مبتنـي اسـت    عنوان يك پديدار بر زمان درون    در توضيح بايد گفت كه زمان عيني به       

اي را   اساساً اينكه ما ساعت و زمان گاهنامه      . مبتني است ) 2( بر سطح ) 1( عبارت ديگر، سطح   به
ما از  .  در جريان داريم   ةهاي زند  نسيالي از اكنون  خاطر است كه ما درك اگزيستا      يند ب ،فهميم مي
گيـري   را انـدازه   نتوانيم آ   با نگاه روشمند و دكارتي مي      ،رو كنيم و از اين    آمدن را درك مي    هم پي

 ـ     نگـري نمـي    يعني اصولاً اگر من پـيش     . نيز بكنيم  يـادآوردني در كـار نبـود، ديگـر          هكـردم يـا ب
البتـه مـا    . دهند سامان دهـم    يي زمانمند در جهان رخ مي      كه در الگو    را توانستم فرايندهايي  نمي

كنند؛ اما شيئي    ي هستيم كه در جهان عمل مي       علّ يثراتأهاي ديگر دستخوش ت    مانند تمام عين  
تنهـايي    آشكارسـازي هـستيم و بـه       ةما مفعول با واسـط    . هاي ديگر جهان نيستيم    همچون شيء 

 شرطي بـراي    ،جريان زمانمند تجربة آگاهانه   . نيمرا نمايان ك   توانيم برابر جهان بايستيم و آن      مي
  . ساختن جهان و چيزهاي موجود در آن است نمايان

  
 آگاهي از زمان دروني زمان دروني سورونده زمان آن

ها،  ها، خانه شامل درخت
 مسابقات، شام، آبان و غيره

شامل ادراكات، تجربة حسي، يادآوري، 
 تخيل، و غيره

 

  
در اينجـا بـه     . هاي فلـسفي اسـت     ترين بحث   پيچيده جزء ، آگاهي از آن   ساختار زمان دروني و   

صورت ناگهاني از حال به آينده و        همين اندازه بسنده كنيم كه هايدگر طريقي را كه در آن ما به            
گونه گـشودگي    تجربه ناميده است و اين سه     » جستگيِ برون«كنيم، خصوصيت    گذشته عبور مي  

معنـاي   بـه » ek«  يونـاني  ةاز حـرف اضـاف    » ecstasy «ةكلم. مدنا هاي زمان مي   جستگي را برون 
ايـن  . اخـذ شـده اسـت     » ايـستادن «معنـاي    بـه » hestemi«و فعـل    » stasis«و اسم   » بيرون«

ترين تجربة زمانمنـدي خـود، تنهـا در لحظـة كنـوني              اصطلاح بيانگر آن است كه ما در بنيادي       
  .ايم تهسوي آينده و گذشته بيرون جس ايم و به گرفتار نشده

 ؛ابـد ي هوسرل در آموزة خود در مورد آگاهي از زمـان درونـي بـه ايـن سرچـشمه دسـت مـي                     
  و رويـدادِ از آنِ خودكننـده  )lichtung(  روشنگاه ةكه هايدگر با اظهارات مرموزش دربار      درحالي

)ereignis(1»شـيئيدن «اين اصـطلاحات بـه   . كند ، آن را بررسي مي )Thinging out(،  يـك 
 آشـكارگي   ةتوانيم مفعول با واسط    شوند و ما نيز مي     توانند اهدا   جايي كه چيزها مي    مكان، يعني 

 كلاسيك با بررسي صدور     ةاست كه در فلسف   اين نكته لازم    يادآوري  . كنند آنان باشيم، اشاره مي   
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 )Indeterminate Dyad (، برهمكنش بين واحد و دوگانـه نـامتعين  )فلوطين( كثرت از واحد
پـس  . به اين موضوع پرداختـه شـده اسـت        ) ارسطو(  توسط محرك نامتحرك   و حتي ) افلاطون(

چنانكـه گفتــيم زمـان درونــي نــسبت وجـودي بــا انــسان دارد و از حيـث هــستي او تعريــف و     
  :نويسد در هستي و زمان در اين مورد چنين مي) 1962( هايدگر. شود بندي مي مفصل

سازد و ايـن   ود را زمانمند ميمثابه يك كل خ  جستگي، زمانمندي به   در هر برون  ... «
 ـ  معناست كه تماميت كل ساختاري اگزيستانس، واقع       بدان يعنـي  ( ودگي و سـقوط   ب

اي كه زمانمندي، اكنون خـود را بـا          جستگي ، در وحدت برون   )وحدت ساختار تيمار  
  . آن زمانمند كرده است، ريشه دارد

آينـده  . يند نيـست  آ هايي كه در يك توالي مي      جستگي معناي برون  زمانمندكردن به 
مثابه  زمانمندي خود را به   . زودتر از حال نيست   » بودگي«و  : نيست» بودگي«بعد از   
  .»... كند زمانمند مي» سازد حاضر مي«اي كه در فرايندِ بودگي  آينده

  
  اول ريشه دارد درةدر درج حالت اصيل غيراصيل
 آينده بيني يا طرح افكني پيش انتظار

  گذشته-بودگي  تكرار فراموشي
ــي   ــاخت كل س

 زمانمندي
 حال  آشكارگي- ديدارةلحظ حاضرساختن

  پديدارشناسي و هنر از ديدگاه هايدگر

يـا وجـودِ انـسانيِ       )existence(اگزيـستانس    )givenness(شـدگيِ    هايدگر از تعمق بر داده    
ار وي بـرخلاف  رو ك ـ آغازد و از ايـن    مي )dasein( دازاين   ،نامد غيرقابل تقليل يا چنانكه خود مي     

 يـا   )existentialist( است، اگزيتانـسيال   )essentialist(انديشانه   استادش، هوسرل كه ماهيت   
حركت از هوسـرل بـه هايـدگر، حركـت از سـاحت تفكـر محـض، بـه                   . وجودي نام گرفته است   

ال هـستي را مطـرح      ؤهايدگر س . كند اي است كه در مورد زندگي انسان تفكر و تعمق مي           فلسفه
زعـم   چنـين زيـستني بـه     . پـردازد   و به نوع هستي انسان در تقابل با موجودات ديگر مي           كند مي

بـودن   -جهـان  -صـورت در  بـه  )proximally and for the most part(هايدگر بدواً و غالباً 
دليل هست كـه   شناختي صرفاً بدين طور وجودي و هستي عني انسان بهي ؛بندي شده است   مفصل

هانِ مادي گره خورده است و البته اين روابط مقـوم اگزيـستانس انـسان يـا                 دائماً با ديگران و ج    
آنچه كه در كار هايدگر بسيار ارزشمند است پافشاري وي بـر ايـن              . تعبير هايدگر دازاين است    به
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 ،گفته درايفوس به. آيد است كه دانش نظري همواره از بافت تمايلات اجتماعي كاربردي پديد مي 
 : كند از هستي را معرفي ميهايدگر سه نوع فهم 

  ؛)present-at hand understanding (»پيش ِدستي«فهم . 1
  ؛)ready-to-hand understanding (»تو دستي«فهم . 2
 ).dasein understanding (فهم دازاين. 3

عبارت ديگر معرفت ما در       به .شناسيم وي معتقد است ما جهان را انديشمندانه و با تعمق نمي          
دسـت   هطور نظري ب   است كه ما آن را به     ) pre-understanding(فهم   -ل نوعي پيش   او ةمرحل

كنيم  هم مربوط درك مي    اي از چيزهاي به    صورت نظام يا مجموعه     بلكه ما جهان را به     ،ايم نياورده
در اين حالت كه ما فهم      .  براي ما دمِ دستي هستند     ،كه به قول خود وي مانند چكش براي نجار        

هـا را در     كـاربردن آن    بـه  ةيعني طريق ـ . ها ياء داريم فهم ما عبارت است از كاربرد آن        ابزاري از اش  
اكنـون كـافي    . دادن مـرتبط اسـت     طور عميقي با انجام    در اين حالت دانستن به    . دانيم جهان مي 

 در آن هنگام اسـت كـه مـا بـراي            ؛ آن جدا شود   ة دست  مثلاً ،است كه براي چكش اتفاقي بيافتد     
اين دانش كه شيء    . شناسيم مثابه يك شيء باز مي     شويم و آن را به     كش مواجه مي  بار با چ   اولين

پس تا بدينجا دانستيم كه  . گرداند، دانش نظري يا پيشِ دستي است       ها به ما برمي    را از دوردست  
هستي يك چكش با هستي موجودات طبيعـي كـه مـورد كـاربرد ابـزاري بـشر نيـستند چقـدر             

هـاي ديگـر متفـاوت      فهمةرسيم كه با هم    ديگري از فهم هستي مي    اكنون به نوع    . متفاوت است 
چراكه انسان تنها موجودي اسـت كـه        . فهم دازاين و هستي انساني كه ما خود آن هستيم         : است

 Its life is an issue for (»هم هستي خـويش را دارد «ش برايش يك مسئله است و ا هستي
it( .      زيادي داريم و در عين      ة خود با اشياء فاصل    ةروز  هر اكنون هايدگر معتقد است ما در زندگي 

از . كنـيم  شـان درك نمـي     كنيم و آنـان را در كليـت ارجـاعي          آشنايي، نسبتي با آنان برقرار نمي     
در مورد تابلوي   :  است )defamiliarization(زدايي    او معتقد است كار هنر نوعي آشنايي       ،رو اين

كنـد از   كـشد، او در واقـع تـلاش مـي       تـصوير مـي    بههاي رعيتي كشاورز را      كه كفش » گوك ون«
بعـدها  . بودگي كفش يا هستيِ كفش را آشـكار كنـد   ها استعلا جويد و كفش  آن ةروز واقعيت هر 

 يعني جايگاه آشكارگي حقيقـت      ،رسد كه اساساً جايگاه چنين تجلياتي      هايدگر به اين نتيجه مي    
خِّر، هنر را نيـز ماننـد       أ از نظر هايدگر مت    ،ينبنابرا. پديدارشناختي اشياء تنها در هنر است و بس       

 تنها واسـط    ، بلكه سوژه  ،حساب آورد   منفرد به  ةتوان صرفاً اظهارات يا تجليات يك سوژ       زبان نمي 
  .گويد كند و از زبان انسان سخن مي يا ابزار يا مكاني است كه حقيقت در آن خود را بيان مي
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  هنر از ديدگاه هايدگر

شـهود خـالق     )expressions(هـاي    مثابه اظهارات و يا بيان     ه آثار هنري به   اي ب  هايدگر علاقه 
شناختي مخاطبان   اي ندارد كه آثار هنري را منبع تجربيات زيبايي         آن ندارد، همچنين وي علاقه    

محـوري مـدرن، آفـرينش را        سوژه /گرايي ذهن«:  بر اين باور است كه     يبلكه و . ها قلمداد كند   آن
 »پنـدارد  عنـوان نمـايش بلـوغ سـوژة قـائم بـه خـود مـي                سلم با كژفهمي به   طور م  سرعت و به   به
)Heidegger, 1971: 76.( كم سه  شناسانه دست  زيباييةورزد كه تجرب وي همچنين اصرار مي

  : يك فرهنگ را از درون جهان آن فرهنگ)style (2»سبك«صورت كه  بدين: دهد كار انجام مي
بازپيكربندي . articulates( .3( كند بندي مي  مفصل .2. )manifests( گذارد نمايش مي  به .1
 .)reconfigures( كند مي

شود به بيناذهنيت اشاره     هايدگر در توصيف اينكه اين سبك چگونه در آثارهنري بازتوليد مي          
وي ايـن كـار را بـا        . كند و اينكه هنر چگونه قادر است جهان ديگري را بـر مـا آشـكار كنـد                  مي

  :كند كه وي ادعا مي. دهد گوگ انجام مي وناثر » وش زن روستاييپاپ«ف نقاشي توصي

ها نماد نيـستند و بـه چيـزي بـه غيـر يـا فراتـر از خودشـان اشـاره                       اين كفش ... «
هـا را در حقيقتـشان آشـكار         گوگ براي بيننده، كفش    برعكس نقاشي ون  . كنند نمي

 ـكنند ها، جهانِ زن روستايي را آشكار مي يعني كفش. كنند يم  جهاني كـه چنـان    
فراگير است كه براي خود زن روستايي حتي زماني كه در مشغوليت يا پرداختن به               

 ـكفش خود است هـا تعمـق يـا توجـه      پوشد بدون اينكه بـه آن  ها را مي آن« يعني  
كـه ايـن نقاشـي     اكنون از آنجايي. ، نامرئي است)Heidegger, 1971: 34( »كند
نمـايش   را براي تماشاگر يا بيننـدة نقاشـي بـه   گوگ توانست جهان زن روستايي      ون

توان به تماشاگذاردن جهان براي كساني كه بيـرون از آن    بنابراين هنر را مي    ،گذارد
 مسئله ايـن . )Dreyfus, 2007: 407-411 (»و مخاطب آن هستند درنظر گرفت

صورت نظـام يـا چـارچوبي     بودن و سبك و سياق زندگي ما به      -جهان -ست كه در  ا
 ماسـت و    يگيـري هـا     بلكه در روش رفتار مـا و جهـت         ،دي در ذهن ما نيست    اعتقا

 در هرگونه برخورد بـا      ،بنابراين. كنيم نحوي ادراك مي   همچنين در هرآنچه كه ما به     
هر اثر هنري و حتي در خود فرايند سرودن شعر يا خلق هرگونه اثر هنري همچون                

اثر هنـري نيـز ماننـد خـود اثـر           اما تأويل   . را فراگرفته است   اي كليت آن   زمينه پس
هماني معني   ابي به اين  ي هنري كاري خلاقانه است و تأويلگر روشي نو را براي دست          

مثابـه    فلسفي خـود را بـه     ةهايدگر خود برنام  . گزيند از ميان چندگانگي اهداها برمي    
معني علم يـا هنـر تأويـل          هرمنوتيك به  ةكند؛ واژ  توصيف مي » هرمنوتيك هستي «
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 ةهوسـرل، فلـسف   » پديدارشناسـي اسـتعلايي    «ة گاه در مقابل فلسف    ،رو يناز ا . است
ايـن بـدان علـت اسـت تأويـل          . خواننـد  مي» پديدارشناسي هرمنوتيكي «هايدگر را   

هايدگري بيشتر برمبناي تأويل تاريخي اسـتوار اسـت تـا خودآگـاهيِ فرارونـده يـا                 
  ). Eagleton, 1996: 57( »استعلايي

  
  
  
  
خص شـعر بـه كاويـدن تجربـة     تأويـل هنـر و بـالأ       ايدگر در عوض فروكاسـتن    عبارت ديگر، ه   به

هايي با قطرهاي مختلف از بزرگ       صورت دايره  خودآگاهي بلافصل خالق اثر، تأويل اثر هنري را به        
گيرد كه تأويلگر بدون اتكاء به هيچ اصل اثبـات شـده يـا               درنظر مي ) 1 مطابق شكل (به كوچك   

 ةصـورت گـشتالتي از هم ـ       و معناي اثر را از سبك زيربنايي اثر بـه          مقدماتي وارد اين دورها شده    
هريك از اين دورها بخشي از معناي اثـر در رابطـه بـا گـشتالت كلـي و               . دهد دست مي  هعوامل ب 

اي را بـراي اثـر        بدون اينكه معناي قطعي، اصـلي يـا اوليـه          ؛گذارد هماني اثر در اختيار ما مي      اين
 ايـن همـان     و نو به اثر افـزوده گـردد         يگاه ممكن است حتي معناي    در اين روند    . مفروض بدانيم 

بـه آن   »  اثر با هربـار خوانـدن آن       ةكردن دوبار  اقامه«عنوان   چيزي است كه در آراء هايدگر تحت      
مـثلاً اينكـه مـا مكعبـي را از زوايـاي مختلـف              : اي طبيعـي اسـت     اشاره شده و البته اين مسئله     

كنـيم بـدون اينكـه بـر      رف معنـايي آن را پرتـر و پرتـر مـي        بينيم و هربار و در هر زمـان ظ ـ         يم
 -چنانكه گفتيم معناي ادبي ندارد بلكه كليتِ در       » سبك«. اي وارد شود   هماني مكعب خدشه   اين

 قابل توجه در مورد تأويل آثـار        ةنكت. كند بودن تاريخي و فرهنگي يك جامعه را بيان مي         -جهان
هايـدگر  . كننده در معناي اثر هـستند   تاثيرگذار و تعيين  خص ادبي، عوامل پنهان اما      هنري و بالأ  

 ـ نضمن پـذيرفت   ورزد كـه در     كيـد مـي   أعنـوان بخـشي از معنـا بـر دو نكتـه ت              شـاعر بـه    ة تجرب
  . ادبي مكتب ژنو غائب استة نظريپديدارشناسي هوسرلي و متعاقباً

 تأويـل   عني اثر هنري در هـر عـصر بـا سـبك و سـياق آن عـصر                 ي: بودن اثر هنري   ناتمام. 1
  . شود  آن تمام ميةشود و توسط خوانند مي

  
  
  
  

 1شكل

: هايـدگر  ديـدگاه  از هنـري  اثر
 و هخوانند سوي به گشوده هرآن
 آن نظـام  واسـت    خـارج  جهان
 كه است جهاني نظام به وابسته
  كند مي برپا خود

ــر ــرياث ــدگاهازهن دي
 بسته كاملاً: گرايي ساخت

 خودبسنده و
 2شكل
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اي  هاي مختلـف بخـوانيم يـا در آواز يـا تـصنيف خواننـده               تنها تصور كنيد بيت بالا را با لحن       
 .شود هايدگر معتقد است حتي نحوة خواندن اين بيت بخشي از معناي آن محسوب مي. بشنويم

هـا   كـل . )part( هستند و نه قطعـه     )moment( لحظه   ،هاي معنايي نسبت به هم     اين بخش 
قطعـات،  . »لحظـات «و » قطعـات «:  متفاوت از اجزاء تجزيه و تحليـل شـوند   ةتوانند به دوگون   مي
هـا   شوند؛ آن  ي هستند كه حتي هنگامي كه از كل خود دور هستند، وجود دارند و اهدا مي               ئاجزا
تـوان از    براي مثـال مـي    .  ناميد توان اجزاء مستقل   قطعات را مي  . توانند از كل خود جدا شوند      مي

شوند و خودشان    توانند از درخت جدا    راحتي مي  ها به  آن. هاي درخت بلوط نام برد     ها و ميوه   برگ
هـا   توانند جدا از كلي كـه بـه آن         ي هستند كه نمي   ئاما لحظات اجزا  . كنند طور مستقل اهدا   را به 

توانـد   رنگ قرمز يا هر رنگ ديگري نمي      براي مثال   . تعلق دارند وجود داشته باشند يا اهدا شوند       
تواند بدون در هم     جدا از يك سطح يا امتداد مكاني وجود داشته باشد، يا زير و بم موسيقي نمي               

توانند كـل    ي هستند كه خود نمي    ئ، اجزا »لحظات«بنابراين  . آميختگي با صدا وجود داشته باشد     
  يعنـي تنهـا بـا   ،حالـت را دارد آهنگ شعر نيز همـين  . )Sokolowski, 1992: 70-71( شوند

طور اسـت بافـت فرهنگـي و تـاريخي           همين. همين شعر و در همين حالت همين معني را دارد         
  . شعر نسبت به كليت آن
  :كند  را اينگونه تعريف ميأ اثر هنري، منشأهايدگر در تبيين منش

 ـ             « . آورد دسـت مـي    هآن چيزي كه يك امر چيستي و چگونگي خود را از طريق آن ب
فلذا پرسش از منشا . ين چيستي و چگونگي در حقيقت همان ماهيت يك امر استا

ال اينجاست كه آيا اين هنرمنـد اسـت         ؤاما س . اثر هنري پرسش از ماهيت آن است      
 ـ                   ةكه ماي  وجـود   ه اصالت اثر هنري است يا ايـن اثـر هنـري اسـت كـه هنرمنـد را ب

  .»آورد مي

عنـوان   ر من واقعاً شعر است يا نه آيا بايد بـه مـن بـه              تر، براي اينكه بفهميم شع     بيان عاميانه  به
رو شعر است كه از آن حافظ است؟ اگر كس ديگـري             شاعر رجوع كرد؟ يا مثلاً شعر حافظ از آن        

ها را كه به دلنشيني بقيه نيست تصنيف كرده بـود كـسي              همان شعرها و يا حداقل برخي از آن       
ر متوسطي را به حافظ نسبت بدهيم آن شعر اثر     نهاد و يا برعكس اگر شع      به آن شعرها وقعي مي    

از طرفي هنرمنـد    : بينيم در اينجا يك دور وجود دارد       كه مي  شود؟ پس چنان   هنري محسوب مي  
هـايي از    ست و البته بدون ارجاع به وي شايد نتوان به لايه           ا  آن ةوجود آورند  ه اثر هنري و ب    أمنش

شـود مـا هنرمنـدي را هنرمنـد      واً باعث مـي دست يافت و از سوي ديگر آنچه كه بد    معناي شعر 
  . واقع هنري بوده است هخطاب كنيم اين واقعيت است كه اثر وي ب
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داند و بنابراين آنچه بايد كشف و شرح شـود     اثر هنري و هنرمند مي     أهايدگر خودِ هنر را منش    
رنـد  گـرا كـه اعتقـاد دا       ليكن برخلاف رويكردهاي ديني و سنتي و حتي ذهـن         . معناي هنر است  

صـورت انتزاعـي و جـدا از         صورت انتزاعي وجود دارد، هايدگر معتقد است هنـر بـه            هنر به  اساساً
رويكرد برخي ايـن  . زند  فلذا اين پاسخ هايدگر نيز دور ما را به هم نمي؛هنرمند و اثر وجود ندارد   

اهيـت   تطبيقي آثار هنرمندان مثل حافظ و سعدي و مولوي شايد بتوان بـه م   ةاست كه با مطالع   
دانيم هنر چيست، چگونه از اين كار        كه ما هنوز نمي    اما درحالي . هنر موجود در آنان دست يافت     

گرايي فراگير بايد خاطر نشان كرد كـه همـين           يابي اين نسبي    براي ريشه  ؟اطمينان حاصل كنيم  
  باعث شك و ترديد    ،گرايي فردي كه مبدع آن نيچه است       مسئله و در سطحي بالاتر همين تأويل      

 ناشي از آن    ةشك و ترديدي كه به همراه دلهر      . گرايي دكارتي، هابزي و لاكي شده است       در ذهن 
نيچه اولين فردي بود كه بر ماهيت تـأويلي و تفـسير            .  آثار ادبي دوران مدرن است     ةلوگوس كلي 

فردي از تجربه صحه گذاشت و نيز هر تأويلي از هرگونه تجربه و متن و اثر هنري را تحت تـاثير                
دارد گرايي افراطي است كه هايدگر را بر آن مي         همين نسبي .  معطوف به قدرت قلمداد كرد     ةرادا

  .  اصالت را مطرح كندةتا مسئل
  اين ،كند آنچه در رويكرد هايدگر به اثر هنري و مفهوم نشانه توجه انسان را به خود جلب مي                

 دال را تهـي از      امـا  ،كند داد مي ست كه هايدگر نيز اثر هنري را نشانه و تمثيل چيز ديگري قلم            ا
اصـطلاح خـود وي       اثـر يـا بـه      ة بلكه معناي نشانه را حاصل نوعي آشكارگي ماد        ؛داند مفهوم نمي 

  :گويد وي مي. كند ، در چارچوب اثر و در تعامل با خواننده و براي خواننده تعريف مي»چيز«

يگـر سرشـت    اين چيز د  . اثر هنري جدا از چيزگونگي خود، چيز ديگري نيز هست         «
 امـا  ؛ چيزي پرداخته شـده اسـت  ،اگرچه اثر هنري. كند هنري بودن آن را ايجاد مي 

 يـا تمثيـل از   allegori يعني ؛علاوه بر چيز صرف، چيز ديگري را نيز بيان مي كند       
عبارت ديگر اثر هنري ما را بـا چيـز ديگـري هـم      به. ونانيي allo agoreuei ةريش

 ,Heidegger( »اثر هنري تمثيل است. كند ار ميكند، چيز ديگري را آشك آشنا مي
1971: 41(.  

بـا هـم    «. آيـد  در هر اثر هنري چيز ديگـري نيـز فـراهم مـي            » چيز«شدن   بنابراين با پرداخته  
اثر هنري .)  سمبل هم از همين ريشه است      ةكه واژ ( است   Sumballeinدر زبان يوناني    » آوردن

ها  هومي هستند كه ديرزماني است در راستاي آن مفيهاي تمثيل و نماد چارچوب. يك نماد است  
 اين عنصري كـه بـه       ؛سازد ليكن اين عنصر كه ديگري را آشكار مي       . اثر هنري شكل گرفته است    
رسد كه چيزبـودگي ماننـد       نظر مي  به. در اثر هنري است   » چيزبودن«ديگري مي پيوندد، عنصر     
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پس براي شـناخت    . صيل بناشده است   يعني آن عنصر ا    ، آن اين ديگري   ةزيربنايي است كه برپاي   
  .خوبي شناخت را به» چيز«بايد اين  آن أاثرهنري و منش

وي . كنـد  گونه پيشه مـي    در مورد آشكارگي حقيقت در هنر، هايدگر نگاهي تمثيلي و اسطوره          
 ـ      -كند كه در زيست    ان مي بيجهان   كارگيري مفهوم زيست   هبا ب   شـاعرانه   ةجهان اسـت كـه تجرب

 و بـه تفـسير وي از   )138-136 :1971( شدن اين موضوع به هايدگر براي روشن. افتد اتفاق مي
  : كنيم معبد يوناني اشاره مي

دادن  لازم اسـت رخ ... دهـد؟   چيست؟ و چگونه روي مي  ] در اثر هنري  [حقيقت  ... «
معبـد يونـاني تنهـا بـر روي         ...  نمـايش بگـذاريم    حقيقت را در اثر هنـري از نـو بـه          

ايستاده است و سايه خدا را در ميان گرفته است و آن را از دل               هاي كوهپايه    صخره
هاي تالار روباز به حريم مقدس اطراف انعكاس         فضاي پوشيده خود و از ميان ستون      

بنـاي معبـد   ...  ابـد ي  معبد، در معبد حضور مـي ةواسط گونه خداوند به   بدين. دهد مي
مـرگ، مـصيبت و نعمـت،       آورد كه ولادت و      هايي راپديد مي   مدارها و نسبت   وحدت

عزت و ذلت، پايداري و انحطـاط و شـكل و جهـت سرنوشـت آدميـان در آن رقـم                     
  .»... خورد مي

  :پردازد در ادامه هايدگر به پديدارشناسي اثر مي

بناي استوار معبد بر تخـت سـنگين صـخره قـرار گرفتـه اسـت و اسـتقرار آن،                    ... «
بنـاي  . كـشد  اق سنگ بيـرون مـي     نياز صخره را از اعم     شكل و بي   سياهي شالوده بي  

گونـه قـدرت     هاي توفان سينه سپر كرده اسـت و بـدين          استوار معبد در برابر تازيانه    
ها از فضل خورشيد اسـت؛       درخشش و روشنايي سنگ   . سازد  او را آشكار مي    ةقاهران

 ةهاست كه روشني روز و ظلمت شب در پهن         ها و صخره    همين سنگ  ةولي بر گستر  
گـر   قامت بلنـد و اسـتوار معبـد جامـه نـامرئي هـوا را جلـوه                . دنماين آسمان رخ مي  

به يمن سـكون    . هاي درياست  وخيز موج  ناپذير معبد يادآور افت    بنيان خلل . سازد مي
نفـسِ ايـن ظهـور و پديـدار شـدن را            ...  گـردد  اين، جوش و خروشِ آن آشكار مـي       

 چيـزي را روشـن      ،حـال  اين واژه درعين  . اند ناميده مي» phusis«يونانيان از ديرباز    
ريـزد و آن را       آن سـكونت خـود را پـي مـي          ةكند كه انسان در متن آن و برپاي ـ        مي

 جـرم رسـوبي نيـست و همچنـين          ةدر اينجا مراد از زمـين تـود       . ناميم مي» زمين«
زمــين جــايي اســت كــه . شناســي هــم نيــست  موضــوع ســتارهةمنظــور، آن ســيار

. دهـد  تابد و پناه مي   دون خدشه برمي  پديدارشدنِ هرآنچه كه پديدارشدني است را ب      
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اش  معبد در همـان حالـت ايـستاده       . دهنده حضور دارد   زمين همانند يك عامل پناه    
  ).Ibid: 41( »... نشاند گذارد و آن عالم را بر روي زمين مي عالمي را به نمايش مي

انـديم ايـن    كه خو  اما همچنان . جهانِ اثر كه مناسبات خود را دارد       -مراد هايدگر همان زيست   
صورت زمين بدان اشـاره شـده اسـت          بودگيِ انسان كه به    انسان مناسبات است همواره با تاريخ و     

در واقـع   ،  پـردازد  دگر به بسط آن مي    ي ها ،پس چنانكه ديديم و در ادامه     . برهم كنش دائمي دارد   
ر  اث ـ اساسـاً  كند كه حاصـل سـتيز دائمـي جهـان بـا زمـين اسـت و                 اثر هنري عالمي را برپا مي     

در زمـين انـسانِ     . دهـد  اثر با برپايي عالم، زمين را جلوه مي       .  يعني استقرار يك عالم    ،بودن هنري
امـا آيـا هايـدگر موافـق ايـن          . سـازد  هـاي سـكونت خـود را در جهـان اسـتوار مـي              تاريخي پايه 

آشكاربودگي محض است؟ جواب منفي است وي در مقالات بعـدي خـود اثـر هنـري را حاصـل                    
 :گويـد   و مـي )Heidegger, 1971: 38 (شمارد سمان، ميرايان و قدسيان برميتعامل زمين و آ

  .كردن و گردآوردن اين چهار عنصر است چيزبودگي چيز از جمع
گـذاردن   ها هستند در اثر هنري همواره در تلاش براي بـاقي           ميرايان يا فانيان كه همان انسان     
 بلكه مرگ   ،ها حيوان ناطق نيستند    آن. اند ها هستند كه فاني    اثري از خود هستند چراكه تنها آن      

  . ها يك امكانِ قطعي است براي آن
خداوند آنگونه كه هـست از دل سـيادتِ         . النوع هستند  دهنده رب  آوران بشارت  قدسيان، پيام  -

  .نمايد پنهانِ آنان رخ مي
كنـد و از آب، سـنگ، نبـات و           زمين حامي سازندگي است، با ثمراتي كـه دارد تغذيـه مـي             -

  .كند حيوان محافظت مي
لـيكن بايـد    . آسمان مسيري است براي خورشيد و ماه، درخشش سـتارگان و فـصول سـال               -

اين بازي آشـكاركردن و   . توجه داشت كه اين چهار عنصر نسبت به هم لحظه هستند و نه قطعه             
  . بخشد نمودن اين چهار عامل است كه اثر هنري را قوام مي پنهان

دست و سادة زمين و آسمان و قدسيان و ميرايان يا  يِ تعلق يكا اين نمايشِ آينه...«
يابـد و ايـن يعنـي        شدن ظهور و حضور مي     جهان با جهان  . ناميم فانيان را جهان مي   

وان آن را از ت اينكه جهان شدنِ جهان با هيچ چيز ديگري قابل توضيح نيست و نمي    
  .)Heidegger, 1971: 47 (»... طريق چيز ديگري درك كرد

دادن بـازي حـضور و غيـاب و      بلكـه نـشان  ،ثر هنري البته آشكاري محض اين عناصر نيـست     ا
داند و  گري حقيقت مي  هايدگر تنها هنر را جايگاه جلوه،بنابراين. كردن و آشكارنمودن است نهان

هايدگر قـصد   . نكه عالم در آن به ظهور برسد      يشرط ا  چنين جايگاه والايي براي آن قائل است به       
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 بلكه چنانكه پيش از اين هم ،مچون علوم دقيق به حقيقت پيشِ دستي اشياء دست يابد       ندارد ه 
. دار ارائـه دهـد      اثر، از آن تماميتي معني     ةشرح داديم بر آن است تا با جمع آوري لحظات سازند          

 ـ          ةحال نكت  اما درعين   ـ گويـد؛  مـي  شـاعري    ة بسيار مهم ديگري را نيز در مورد خـود تجرب  ة تجرب
در ادامه نشان خواهم داد كه چگونـه شـاملو در           . اي پديدارشناسانه است    او تجربه  شاعري از نظر  

وي البتـه بـه پديدارشناسـي       . پـردازد   شاعرانه خود در واقع به پديدارشناسـي ديـوار مـي           ةتجرب
 هستي و ةها و ايستادن در آستان    كند با فرارفتن از هرروزگي     كند و سعي مي    هوسرلي بسنده نمي  

آن در ) style( سر خاموشـي، بـه روح زمانـه و عـصر خـود و سـبك         جهان يك  استعلا جستن از  
  .آشكارگي گذشته و حال و طرح افكني براي آينده دست يابد

  تحليل شعر

-157: 1380(هرمنوتيكي به بازگشايي و بازخواني اثر شاملو  -اكنون با روشي پديدارشناختي
ق آنچه گفتـيم ايـن خـوانش نـه انتهـاي            است كه طب  اين نكته لازم    يادآوري  . پردازيم مي) 162

صرفاً آنچـه در    . خوانش اين شعر است و نه حتي نگارنده ادعا دارد كه تنها خوانش موجود است              
ايـن نگارنـده قـصد دارد       .  مشترك اين خواننده با شاملوسـت      ة شاعران ةآيد حاصل تجرب   ذيل مي 

. دسـت يافتـه اسـت     » ديوار«نشان دهد كه چگونه شاملو در اين اثر به پديدارشناسي هايدگري            
  :پردازيم ابتدا در دور اول به خوانش پديدارشناختي و در كروشه قرادادن چيزها مي

  
  :تأويل پديدارشناختي

  . ها را از همديگر جدا كرده است كه شاعر با گذاشتن علامتي آن. اين شعر چند سكانس دارد
  ديوار

  سكانس اول
  :1 بند

 كه  ـمشخص و محكمـ ديوارها 
  سكوتبا 

  هاش  حيايي همه خط با بي
  اش ز كنگره بر سر با هرچه

هايش سياه و  با قبح گنگ زاويه
  تند

  هاي چشم در گوش
  ... گناهي خويش است گوياي بي

ديوارهاي از خزه پوشيده، كاندر 
  آن 

هاي  چون انعكاس چيزي ز آيينه
  دق، 

  ...  شود تصوير واقعيت تحقير مي
  :3 بند

كه در  ـ  مهابت مظنونـ ديوارها
  سكوت

  با تيغ تيز خط نهاييش
تا مرزهاي تفكيك در جنگ با 

  :4بند 
  هاي زار  همواره بادِ طاغي، با ناله

  زند ها به هيبتِ ديوار مي شلاق
هاي  هاي خشك و مگس و برگ
  خُرد را 

  و آرامش و نوازش را 
  كشد هم راه مي
  ... برد هم راه مي
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  :2بند 
  :ديوار

  ...  فضاست
  

  
 ها نشك ها كيفيت

حيايي همه   با بي ـهايش سياه و تند با قبح گنگ زاويه
  مشخص و محكم ـهاش  خط

 هاي چشم در گوش
 گناهي خويش است گوياي بي

 شود تصوير واقعيت تحقير مي از خزه پوشيده
 در جنگ با فضاست  تيغ تيز خط نهاييشـمهابت مظنون 

 ها كنش ها كيفيت
 )شود  آشكار ميكه در شلاق زدن باد( تحمل ... 

  :باد
 ها كنش ها كيفيت
 كشد ميـ برد  مي  طاغي ـهاي زار با ناله
  

 ابتدا توصيف پديدارشناختي چيزها و سپس فـرارفتن         ،اتفاقي كه در كل اين شعر جريان دارد       
 تلويحي و سپس آشكاركردن معنـا و حقيقتـي   ةهاي انساني و اشار دادن كيفيت  ها با نسبت   از آن 

اي از   كنـد و مجموعـه     اي تـصوير از ديـوار ارائـه مـي           شـاعر مجموعـه    ، اين مرحله  در. ديگر است 
هاي انساني به ديوار به اين تصاوير        دادن اين كيفيت   كند و با نسبت    ها را با آن متناظر مي      كيفيت

  :اند صورت صفات بازتوليد شده ها به در زبان شعر حالات و كيفيت. دهد جان مي
را بـه ايـن خطـوط     » حيـايي  بي« صفت   ،كند و در ادامه    وير مي ديوار را تص  » خطوط مشخص «

كند و البته سخني كه در سكوت گفته شـود           ديوار در بند نخست سخن آغاز مي      . دهد نسبت مي 
 گوياي  /هاي چشم  در گوش «: ها هستند  مخاطب سخن او چشم   . ها هستند  گوشِ شنوايش چشم  

  .»گناهي خويش است بي
. كنـد  او گوش فراداده شود و او بتواند هستي خويش را آشـكار           خواهد كه به حكايت      ديوار مي 

. كشد  بلكه وضعيت كنوني خويش را به تصوير مي  ،گويد  از گذشته نمي   ، در اين بند   ،اما اين ديوار  
هـاي شكـستة     گرچه خط ا زشت و كريه دارد،      اي گشايد، اگرچه چهره   اگرچه لب به اعتراض نمي    

 شاعر حالمبالاتي در ساختن آن بوده است، با اين      ه و بي  دهنده عدم پرداخت هنرمندان    آن نشان 
ساختماني كه جاي سـكونت و محـل        : بايد اين موضوع را قدري باز كنيم      . داند او را گناهكار نمي   

 تنوعي از خطوط خميده، شكسته و ابعاد و اشكال ديگري دارد كه همـه               ،آرامش و تسكين باشد   
. ن براي افراد داخل آن ساختمان قائـل بـوده اسـت           نشان از اهميت و توجهي است كه سازنده آ        

المنظـر    زشـت و كريـه     ،اند ايـن حالـت را ندارنـد و بنـابراين           اين ديوارهايي كه در بند اول آمده      
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 دست بشر است و گـويي در        ةگويد كه شيئي ساخت    سخن مي » ديوار«از طرفي شاعر از     . هستند
 توجـه   ،يگـري كـه در اولـين نگـاه        چيـز د  . ش سقوط كرده اسـت    ا سرنوشت خود و بودگي فعلي    
  . شود هاست كه به ديوار نسبت داده مي اي از كنش كند مجموعه خواننده را به خود جلب مي

  : هاي از خزه پوشيدهديوار
اين دو مطلب در مورد اين آشـكارگي       .  تحقير واقعيت است   ،كنشي كه به آن نسبت داده شده      

  :شود از ديوار ديده مي
ها صورت نگرفته و حتي      ت كه آفتاب نديده و حركتي يا جنبشي در آن         هاس اين ديوار مدت  . 1

 .پاكيزه هم نشده است
 صاف و صيقلي براي بازتاباندن نـور و تـصوير           يكه ديوار مزبور سطح    شود اين امر باعث مي   . 2

 .  تصوير واقعيت در آن كج و كوژ بنمايد،واقعيت نداشته باشد و بنابراين
گـاه ايـن سـاختار      . مانـد  ي ديگر از اشعار شاملو بـدون تنـوع نمـي          ساختار البته چونان بسيار   

 چنانكه در بندهاي سوم و چهارم اين باد است كه ديوار را             .آيد  ديد مي  ةشدن زاوي  همراه عوض  به
تـصوير اول مربـوط بـه       : دهنـد  بند سوم و چهارم دو تصوير متضاد را نـشان مـي           . كند آشكار مي 

يق و تيـز گـويي بـراي جنـگ بـا فـضاي اطـراف خـود تيـغ                    هاي دق  ديوارهايي است كه با برش    
بـه  اسـت   هاي باد است و تصوير دوم مربـوط          سزاي اين نافرماني، نصيبشان شلاق     اند و به   كشيده

هاي خشك كه تـن بـه فرمـان بـاد داده و بـا زبـوني                  هاي كوچك و برگ    موجوداتي چون مگس  
هاي باد به    رغم تحمل شلاق   وار است كه به   اين تنها دي  . روند همراه مي  دنبال باد به   كشان به  نكشا

 لـيكن ايـن بـاد يـك     ؛بود» باد «، اين سكانسپس با اينكه فاعلِ . پايداري بر زمين ايستاده است    
. هـاي خـرد    ها و مگس   ريشگي برگ   تقابل ايستادگي ديوار در برابر بي      :تقابل را آشكار كرده است    

رو كه سرنوشت بـرايش      برگزيده است بلكه از آن    رو كه خود     ايستد نه از آن     مي حالديوار، با اين    
او اينگونه زاده شـده اسـت كـه تحمـل كنـد و بـار بكـشد و از                  . گونه رقم زده كه ديوار باشد      اين
خـوش    گـويي ايـن ديـوار دسـت        ،گرچـه در ادامـه    . گناهي خويش است   روست كه گوياي بي    اين

  .  آبستن تغييري بزرگ است،اين ديوار. شود دگرديسي مي
  
  :نس دومسكا
  :5 بند

  عزم ِجدال دارد ديوار

  همچنين
  با مورهاي باران

  .هاي شوم با باخت

  :6بند 
  اما خورشيد 

ــايي   ــدرت اســت، توان ــواره ق هم
  !است

  
شـود و زمينـه      تر مي  مراتب افزون  هاي معنا به   هاي انساني و اسم    در اين سكانس تعداد كيفيت    

 ظـاهري در  ة كه بعضاً بدون قرين ـيور صفاتحتي گاه خواننده از ظه    . براي دگرديسي آماده است   
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اكنون لازم است عناصـر و چيزهـاي شـعر را مـورد بررسـي               . كند اند تعجب مي   شعر حاضر شده  
  : دهيم پديداري قرار

ناپذير شبانه   يگش خست لاكند و با ت     كف و سقف خانه زندگي مي      ،هاي ديوار   در شكاف  ،مور. 1
تشبيه باران به مور، پرواضح اسـت       . افزايد بر عمق آن مي   كند و    ذره شكاف ايجاد مي    و روزانه ذره  

باران هم  . گردد كند كه باعث شكاف و نابودي سقف منجر مي         كه آن صفتي از باران را هويدا مي       
از . گيرد كه از عوامل طبيعـي اسـت و ديـوار بـا آن سـر جـدال دارد                   باد قرار مي   ةدر همان مقول  

 ؛رود ها افتاده اسـت در شـعر سـخني نمـي            سقف ا يا مجازاً  جزئيات اتفاقي كه بين باران و ديواره      
 كه همـان    ،و منجر به باخت ديوار     اند خوانيم كه مورهاي باران در آن شكاف ايجاد كرده         بلكه مي 

 جدال ديوار با باران ؛پس كنش ديوار در اينجا جدال است.  شده است،چكة آب باران از بام باشد
  .شود كه منتهي به باخت شومي مي

جالب اينجاست كه .  وارد اين سكانس شده است، خورشيد است6عنصر ديگري كه در بند    . 2
قـدرت و   «صـفات انـسانيِ      اي نمـي بينـيم و صـرفاً بـا          ما از خورشيد در اين سكانس آشـكارگي       

  .توصيف شده است» توانايي
 چگونـه  هاي مختلف ديوار اسـت و اينكـه ديـوار           بازي آشكارگي  ،ايم آنچه تا بدينجا شاهد بوده    
. دهـد  هايي را نسبت به ديوار انجام مي       كند و متقابلاً جهان چه كنش      زمين و جهان را آشكار مي     

» ديـوار «جهـان شـعرِ      - مگس و برگ را در زيست      ، شلاق ،مور،   ديوار، بادوباران  ،گونه شاعر  بدين
  اما اين آشكارگي يك آشكارگي محض نيست و همـواره شـعر مملـو از نقـاط                 ؛كرده است  آشكار
  .نيافتني است دست

  
  سكانس سوم

  : 7بند 
هاي تشنه كه برداشته  بر بام

  شكاف، 
  با هر درنگِ خويش

آن پيكِ نور پيكر، داده است 
  اشارتي؛

  سان  كرده است فاش از اين

  اش با هر اشاره
  :، عبارتييرمز
  ديوارهاي كهنه شكافدـ « 
  تا 

پي شكسته، برآيد  بر هر
  »!عمارتي

 از شـكاف    گـذرد  او با شتاب مـي    
  بام 

  :گويد اين سخن به لب آرام مي
  » !انتقام«    

  گه ز درد يافته تسكين  و آن
گذرد آن  با راه خويش مي

  .جوي شتاب
  

  
گيرد و از بام تشنه كه دهان بـازكرده   خورشيد آرام نمي. شود كار آن نبرد به همانجا ختم نمي   

ديوار خانه  . دهد يد نويد عمارتي نو مي    اي از خورش    اشعه ؛ شكاف خورده است   ،است و در اثر باران    
بخشد كه در پي هر شكستي و بر هر پيِ شكسته از بـاران، عمـارتي نـو برخواهـد                     را تسكين مي  
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ست؟ انتقـام   ا خورشيد كدامةاما معناي انتقام كه باز هم كيفيتي انساني است در مورد اشع        . آمد
پديدارشناسـيِ  . انتقـام آن باخـت شـوم      از كه؟ از چه؟ شايد از باران كه سقف را شكافته است و              

گويد كه درنگِ نور خورشيد در پـس شـكاف سـقف در بنـدِ اول باعـث                   اشعة خورشيد به ما مي    
رفـتنِ آب بـاران از او انتقـام          يب و بـا از بـين      تتر  بدين ؛شود شدن ديوار مي   شدن آن و خشك    گرم

همچنـين  .  نويـدبخش اسـت     عبور باران، شوم و عبور اشـعة خورشـيد،         ،بنابراين. شود گرفته مي 
بودن به نور نسبت داده شده كه در اين مرحله گرچه چيز زيـادي              » جو شتاب«ويژگي و كيفيت    
 امـا  ؛جوي و رباينده باشـد  دانيم چرا بايد نور خورشيد همواره شتاب كند و نمي براي ما فاش نمي 

  . اين تركيب، تركيبي ناميمون و خارج از كليت ارجاعي نور نيست
  

  چهارمسكانس 
  : 8بند 

 اما ميان مزرعه، اين ديوار 
  !حرفي است در سكوت

  تواند آيا  او مي
  معتاد شد به ديده هر انسان،

  ا آسمان شب را ي
  بين ِسطوح ِ خود ندهد نقصان؟

  : 9بند 
  ديوارهاي گنگ

  !ديوارهاي راز
مــا را بــه بــاطن همــه ديــوار راه 

  .نيست

  هيچ شك و ريب بي[
هتي ديوارها و ما را وجه شبا

  ].است
 : 10بند 

  ليكن كدام دغدغه، آيا 
  با يك نگه به داخل ديوارهاي راز

  پذيرد؟ تسكين نمي
  

هاي اطراف مزرعه و يا شايد ديوار راست         چينه. ديوار در اين سكانس اساساً ديوار ديگري است       
هـاي شـهر همـواره بـا هـم در حـال گفتگـو                ساختمان. قامت ساختماني درون يك مزرعه باشد     

ها در حال سخن گفتن      هاست و آن   اصولاً شهر جايگاه ازدحام ديوارها و سخن گفتن آن        . دهستن
كنند، گاهي رودرروي هـم      هاي عريض و طويل ايجاد مي      سازند، خيابان  ها را مي   با يكديگر كوچه  

كند و گاه بـا      هاي اطراف را تحقير مي     آساي خود چينه   ها باهيبت غول   ايستند، گاه يكي از آن     مي
گيري شهر حـاكي از گفتگوهـاي        پس شكل . انجامد بست مي  ه ستيز برخاسته و كارشان بن     هم ب 

اما ميان مزرعه، ديوار با چه كسي گفتگو كند؟ اين ديوار در صورتي كـه               . ديوارهاي شهري است  
علاوه كسي نيز به او پاسـخي        روي عادي و معمولي نخواهد بود و به        هيچ سخن بگويد، سخنش به   

هـاي مـا ديـده       ايـن ديـوار در ميـان روزمرگـي        . ف او حرفي است در سـكوت       پس حر  ؛دهد نمي
 پس خود اين ديوار در آستانه ايـستاده و جهـان را بـه تماشـا نشـسته اسـت و خـود،                        ؛شود نمي

 ، در ميـان ايـن مزرعـه   ،دور از هياهوهاي شهري   هاين ديوار ب  .  جهان و حقيقت است    ةآشكاركنند
اين ديوار برخلاف ديوارهـاي شـهري كـه همـه           . كرده است گويي چيز باارزشي را در خود نهان        

 متفاوت هم در خـود ندارنـد و         ي و چيز  كنند ميتكرار يكديگرند و توجه كسي را به خود جلب ن         
 متفاوت در   ي گويي در اين مزرعه و در سكوت، چيز        ؛جز هرروزگي ندارند   هدر يك كلام سخني ب    
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ساني است كه از سر عادت همواره مجبوراست به     ان كرده، ان  بي چنانكه شاعر    ،اين چيز . خود دارد 
كنـد    كه ديوار، در پس خود مخفي مي       ؛آن نگاه كند و راز او راز وسعتِ آسمانِ شبِ مزرعه است           

  .وكاست رخ بنمايد دهد كه شب به روي اين مردان، بدون كم و اجازه نمي
 فراروندگي را بـه    ةشاعر مسئل . شود در همين بند يكي ديگر از نقاط كليدي اين شعر فاش مي           

اما اين شباهت در چيـست؟      . كند وار و انسان اشاره مي    ي به شباهت د   رساند و مستقيماً   نهايت مي 
اش نظـر    تواند دريابد كه بـه ديـوار در كليـت ارجـاعي            اين وجه شباهت را تنها پديدارشناس مي      

و عنصر كليدي وجـود  واژه  در تفسير زمانمند معماري سه.  دال و مدلولةكند و نه صرفاً رابط    مي
دهنـده و    او نـشان ةاين در نظام فكري هايدگري و تفسير هنر در فلسف        . كف، ديوار و سقف   : دارد

ديوار از اين جهت وجه شباهت عميقي با        .  زمين، آسمان و ميرايان و قدسيان است       ةآشكاركنند
نهيم   پا بر آن مي    آييم و   ما از زمين برمي    ،زمين جايي است كه خاستگاه انسان است      . انسان دارد 

ام يـك آپارتمـان       سـي  ةمثلاً اگر در طبق   . كنيم و اين حقيقت را با زبان هر روز بارها بازتوليد مي          
افتـاد  «: هم زندگي كنيم و چيزي از دستمان در خانه رها شود، با اشاره به زمين خواهيم گفـت                 

كـشد بـه او       مـي  دوش سـختي بـه    وقتي كسي چيز سنگيني را بـه      . »افتاد روي زمين  «يا  » زمين
. و منظور از زمين ممكن است ميز يا كلاً اشاره به پايين باشـد           » بگذارش روي زمين  «: گوييم مي

 .شـود  اي وجودي براي انسان است كـه در هنـر آشـكار مـي               هايدگر زمين مسئله   ةپس در فلسف  
 خـدايان،   علاوه جايگـاه    به ؛اي براي انسان دارد    هاي وجودي   خود چنين كيفيت   ةنوب آسمان نيز به  

شناسـي   روست كـه در بررسـي ريـشه         از آن . بار است  اتفاقات غيرقابل كنترل و حتي گاه مصيبت      
 ةهـا و نحـو     معناي بلا و مصيبت است باز به سـتارگان و يـا بـرج               كه به  disaster انگليسي   ةكلم

قمـر  «و مانند   » آيد آنچه از ستارگان مي   « يعني   ،اين كلمه . رسيم تركيب ستارگان با يكديگر مي    
گيـري    شـكل  ةفارسي حاكي از مصيبتي است غيرقابل كنترل كـه از آسـمان و نحـو              » در عقرب 

 . ها آمده است برج
كردن ديوار در واقع چه كـاري انجـام         ما با بنا  . شناسي ديوار بپردازيم  ديگر به پديدار   اكنون بار 

ز زمـين را از     ست كه با بناكردن چهارديواري بخشي از آسـمان و بخـشي ا             ا دهيم؟ پاسخ اين   مي
 كنش انسان بـر     ةكنند و شيو   ديوارها در معماري محدوديتي در افق ايجاد مي       . كنيم آن خود مي  

كردن چهار ديواري و خانـه بـه بخـشي از           در واقع با بنا   . كنند روي زمين را محدود و تعريف مي      
. گيـريم  مـي كـار آرام   بخشيم و بـا ايـن   ونشان آسمان و زمين، استقلال و هويت مي   نام برهوت بي 

دهد و   آن بخش از زمين را مركز قرار مي        ،انسان با بناكردن اولين ستون و اولين ديوار براي خود         
دهد و يا نمونه ديگر آن ساخت       مي) dwelling (گزيدن دادن به انسان حالت سكني     اين مركزيت 

انتهـا   كه بي بياباني را فرض كنيد     . كعبه است كه گويي به بيابان اطراف خود مركزيت داده است          
 اكنون انسان تنها بـا چـادرزدن يـا          ؛كران بر فراز آن گسترده است      كران و آسمان آن نيز بي      و بي 
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 اين اسـت كـه در       .تواند بخشي از آن را به نام خود كرده و در آن آرام گيرد              ديواري بناكردن مي  
ا تـشكيل  مسكن تو در شـهر هويـت تـو ر   . عربي به خانه، مسكن يا محل آرامش و سكون گويند 

پس پاي بر زمـين و سـر بـر آسـمان،            . ماند هويت باقي مي    ندارد بي  اي ينشان كسي كه    ؛دهد مي
 ـ          . شك انسان همان آشكارگي ديگر ديوار است       بي  ةكلام و زبان محـل آشـكارگي حقيقـت و خان

  . پيام انساني و شباهتي ديرينه با آن داردزند لزوماً  پس ديواري كه حرف مي،وجود انسان است
امـا ايـن راز چيـست؟ شـاعر         . مچنان در سكانس مزرعـه هـستيم و در پـس ديوارهـاي راز             ه
 مـا را    ،اين فعل . يابد دغدغه و ناراحتي ما با يك نگاه به اين راز داخل ديوار تسكين مي             : گويد مي

 ايـن راز    لـذا و  » ... گـه ز درد يافتـه تـسكين        و آن ... «: با خود به سـكانس قبـل بـازمي گردانـد          
. شـوند   چراكه هر دو باعث تسكين و آرامـش مـي          ، بايد با انتقام نسبتي داشته باشد      بخش آرامش

. همچنين بايد با نور و خورشيد نسبتي داشته باشد كه اسباب انتقام از باران را فراهم آورده بـود         
بنابراين در پس اين ديوارها مرداني هستند كه از جنس نورند و چشمشان به بلنداي اين ديـوار                  

  . هاي ماستها تسكين بخش دغدغه  نگاه به آن،ده است و با اين وجود تنهامعتاد ش
  

  سكانس پنجم
  :11بند 

  ديوارها 
  !بدمنظرند

  : 12بند 
  در بيست، در هزار

ها كه پاي در آن  اين راه
  كشيم ما،  مي

  آيند ديوارها مي

  هم راه    
  پا به پا

  :13بند 
  !ناك ديوارهاي عايق، خوددار، اخم

  !د با ما و سرنوشتديوارهاي سرح
  اندوده با سياهي ِ بسيار سرگذشت

  !ديوارهاي زشت
  : 14بند 

كــه هــيچ  ديوارهــاي بــاير، چنــدان
  موش

در آن به حرف ِ آن سو نداده 
  گوش،

وز خامشيِ آن همه در چارميخ 
  و بند

پوسيده كتفِ شان همه در 
  زنجير

شان بر  ها همه خشكيده بوسه
  لب،

  وز استقامتِ همه آن مردان
  »اين ديوار«به لرزيدن پسِ كه 

  محق هستند،
  !گويد حرفي نمي

  
ن ديوار است كه بدمنظر است؟ دقـت داشـته باشـيم كـه              ياين كدام . ديوارهايي كه بدمنظرند  

پـاي كـشيدن    «هاي    كنش 12در بند   . جاي ديوار نشانده است    وبيش به  شاعر، خود، انسان را كم    
 ما را به بند آخر از سكانس اول و نبرد           ،ناچار هب» به پا آمدن ديوارها همراه و پا      «علاوة   به» در راه 

. نمايد رخ مي » همراه بردن و همراه كشيدن    «هاي   آنجا نيز حضور كنش   . گرداند باد و ديوار بازمي   
 مخروبـه و بـدمنظري   ة چين؛ ديگر ديوار نيست،پس هر ديواري كه در نبرد با باد شكست بخورد 
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كـي شـده    ياكنون كه ديوار بـا انـسان        .  خشك را دارد   هاي و برگ  هاي خرد  ن مگس أاست كه ش  
  : بندي كرد توان اين ديوارها را پديدرشناسانه مفصل است چه خوب مي

حتي اگـر فريـادي در پـس آن در بنـد            . شود يعني صدايي از پس آن شنيده نمي      : ديوار عايق 
همـه درد و      و از ايـن     اين ديوار خوددار اسـت      پس متعاقباً  ؛دهد  اين ديوار از خود بروز نمي      ،باشد

  . آورد رنج كه در پس اين ديوار است او هيچ لب برنمي
 بلكه ديـواري اسـت كـه در گـذر     ،اي نيست  اين ديوار تاريخي دارد و ديوار تازه      : ناك ديوار اخم 

ايـن بنـد، بـاز مـا را بـا بنـد دوم از سـكانس اول                  . ايام سايه و سياهي بر آن خانـه كـرده اسـت           
نجا كه سطح ديوار با خزه پوشيده شده و از واقعيت، تصويري سياه و زشت               آ. كند داستان مي  هم

  . برمي تاباند
 حتـي   ، اين ديوار  ؟بايد چه محصولي بر ديوار بنشيند و سبز شود كه آنرا باير ندانيم            : ديوار باير 

.  اين ديـوار زبـان اسـت، گفتگوسـت         ةثمره و ميو  . تواند باشد   ميان مزرعه هم نمي    ةديوار انبار غل  
ايـن ديـوار آشـكارگي      . شود هستي اين ديوار كه همانا با انسان نسبتي دارد، در زبان متجلي مي            

 زبان است كه ديوارهاي عايق خـوددار حتـي          ، پس محصول پشت اين ديوار     ؛جهان انساني است  
 كه البتـه    ،پس اين راز، راز اين مردان است      . ندا ها را نيز محرم اين راز نهاني ندانسته        گوشِ موش 

رود و  شان نيز بـه خاموشـي مـي    آنان كه لبانشان خاموش است و چراغ زندگي: اند د دو دسته خو
. لرزانـد  ها را مي   هايي كه اندام آن    شلاق. هاي بادند  جرم استقامت، مستحق شلاق    آن دسته كه به   

باز هم شاهد هستيم كه شاعر در اين سكانس تنها به سكانس اول ارجـاع داد تـا بـدين ترتيـب                      
لرزانـد و آن كـس كـه اسـتقامت بـورزد، شـلاق               باد است كه مـي    . ل معما را فراهم آورد    كليد ح 

 عـالم ديگـري را آشـكار كـرد از           ،بار شاملو با پديدارشناسي ديـوار      لذا اين . كمترين سزاي اوست  
  . رقص شلاق باد و استقامت يا در مقابل، پوسيدگي زمين

  
  سكانس ششم

  :15بند 
 كو در ميان ِ اين همه ديوار

  خشك و سرد 
  ديوار يك اميد 

هاي شادي ِ فردا   تا سايه
  بگسترد؟

  :16بند 
  همه  با اين

  براي يكي مجروح

  ديوارِ يك اميد 
  آيا كفايت است؟

  : 17بند 
  و با وجودِ اين

در هر نبرد تكيه به ديوار 
  كنيم مي

  همواره با يقين
كز پشت ضـربه نيـست، اميـدي        

  ست بل 

  نيمك پرشورتر درين راه پيكار مي
  هرچند مرگ نيز

  فرمان گرفته باشد 
  !با فرصتِ مزيد آزاديِ مزيد
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امـا هماننـد    . شـود  باز هم كيفيتي انساني است كه به اين ديوار آخر نـسبت داده مـي              » اميد«
 بلكه شاملو مرزهاي ؛بسياري اشعار ضعيف، اين امر به نشان دادن يا بيان كردن ختم نشده است          

ديواري كـه مجروحـي دسـت بـر آن          . كند را وارد بازي ديوار اميد مي     نوردد و ما     پديده را در مي   
است كه در اينجا نيز مانند گذشته، تكيه زدن ما      نكته اين . زند تا برخيزد، تا به آن تكيه كند        مي

اگر به ديوار تكيه كني اين اطمينان را خواهي داشت كـه از پـشت         . كند به ديوار، او را آشكار مي     
هرچـه  . زنـيم  عني ديوار اميد به پيكـار دسـت مـي         يتكيه بر چنين ديواري،     با  . خوري خنجر نمي 
  . هاي مرگ براي گرفتن جان مردان آزادتر خواهد بود تر، دست پيكار سخت

  
  سكانس هفتم

  : 18بند 
  شيرك ي

  مطمئناً  
  !خوف است دام را    
  :نشيند او منكسر به جايهرگز نمي

  مطرود ِراه و در
  مطرودِ وقتِ كَر

  ان ظلمت جوياي روشني استچشمش مي
  پرورد به عمق دل، آراممي

  !انتقام

  
چراكه در بند   . هراسد شيري كه دام از او مي     . ترين اتفاق هستيم   در اين سكانس شاهد عجيب    

چراكه او موجودي اسـت     . كردن او ممكن است به قيمت خرابي و ويراني قفس يا دام تمام شود             
. مانـد  ها نمـي   او منتظر بازشدن درها يا راه     . ماند اي نمي  ستهكه آرام و قرار ندارد، پشت هيچ در ب        

شير جانوري . او جانوري است حمله برنده، فرصت طلب و رباينده   . ماند راه زمان هم نمي    گوش به 
. جويـد   گويي روشنايي را مـي     ،درخشد و در ميان ظلمت     است كه در ميان تاريكي چشمانش مي      

كه گوياي كيفيتي بـشري اسـت مرزهـاي چيـزِ           » گرفتن نتقاما«يا فعل   » انتقام«اما باز هم اسم     
همچنين ما را بـه     » انتقام«. دهد اي در سطحي ديگر مي     نوردد و به شير جان تازه      صرف را درمي  

پس شـير بـازي دوگانـة       . گرداند و خورشيد، كه چون شير مظهر قدرت و توانايي است           نور بازمي 
او . پـرورد   و آرام نشـسته در دل خـود انتقـام مـي            از يك سو انتقام گيرنده است     : مشكوكي دارد 
ايـن شـير   . پـذيرد  شود و نيز تنها با انتقام تسكين مي        جا نمي  هاي خرد با باد جابه     همچون مگس 

كجاست؟ در سكانس چهارم ديديم كه در پس اين ديوارهاي راز چون نيـك بنگـريم موجـودي                  
بيـرون  . س آن ديوارهـا بيـرون جهـد       خفته است كه منتظر فرصت است كه نور را بربايد و از پ ـ            

جهيدن اين شير به قيمت شكاف خوردن ديوار، به قيمت خشك شدن و از ميان رفتن آب باران      
  .و همان انتقامي است كه شاعر نويد آن را داده بود
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  )Temporal intention towards poem( آورد زمانمند به شعر روي
اكنون قصد داريم با تكيـه بـر زمـان          . ندي اشاره شد   به انواع زمانم   ،در ابتداي بحث اين مقاله    

. گري آن در ساخت زبان، بار ديگر شعر را خـوانش كنـيم             دروني و آگاهي از زمان دروني و جلوه       
  . پذيرد پرواضح است اين دور دوم براي بارورشدن بيشتر معنا در شعر انجام مي

هـايي تجلـي     وردهـا و كـنش    آ آن عناصري كه در شعر گوياي زمانمندي هستند اغلب در روي          
  . آورد مينمايش در ا را با جهانشان بهابند كه نسبت چيزهي مي

تواننـد داراي سـاختار زمانمنـد در         ها مـي    علاوه بر زمان فعل    ،زعم اين نگارنده   عناصري كه به  
  : عبارتند از،نظرگرفته شوند

اي  از زمان طـولاني    اكنوني است كه     دةدهن نشان» ديوارهاي از خزه پوشيده   «: سكانس اول . 1
  .»دهد خبر مي» بودن در جدايي از آفتاب«

ها و اعتقاداتي اسـت كـه مـا          شكاف در بام همچنين تغيير و دگرگوني ارزش       : سكانس سوم . 2
افكني به   اما شكاف در اين اعتقادات اگر با طرح       . رود اصطلاح مو لاي درز آن نمي      كنيم به  فكر مي 

بنايي نو است ليكن اگر رو به گذشته باشد حاكي از خرابـي             سوي آينده باشد حاكي از بناكردن       
  . و ويراني است

ست و اين آشـگارگي   اپيروزي خورشيد و نفوذ نور از شكاف ديوار، نويد بخش نوعي آشكارگي     
اين پيروزي در نهايتِ زورمندي است و نيز اميـدبخش          . دهد در قالب زبان نويد عمارتي نو را مي       

.  مثبت است، چراكه اين پيام، پيام نور است و نـه تـاريكي             عبارتي كاملاً » پيك نور پيكر  «(است  
واك هـستند، نـوايي پويـا و         هـاي بـي    كـه هـردو همخـوان     » ك«و  » پ«در ضمن بازي آواهاي     

دهـد و داراي سـاختار        همچنين اين نفوذ نور، نويد آينـده مـي         .)دهد نويدبخش به اين قطعه مي    
 لـذا  ؛ براي آينده اسـت )projection (افكني افكني و طرح زمانمندي آينده است كه حاكي از فر      

» آيـد  عمارتي كـه از پـس هـر پـي شكـسته برمـي        «بينيم   چنانكه مي . حركتي كاملاً اصيل دارد   
فعلـي بـا    » كـردن  عجـز و لابـه    «در مقابل   . وضوح تصوير و پيامي نويد بخش براي آينده است         به

گويد كه حـاكي از      سخن مي » انتقام«ر از   شاع. شناختيِ گذشته است   هستي -ساختار زمانمندي 
شما در مقابل سـتمي كـه       : دهيم اين موضوع را اينگونه توضيح مي     . افكني براي آينده است    طرح

كنيد؟ اگر فراموشي و لاقيدي پيـشه كنيـد، نـه گذشـته را               بر شما روا داشته شده است چه مي       
روزمرگـي خواهيـد كـرد و       . ردپـس در اكنـون سـير خواهيـد ك ـ         . ايد و نه آينده را     درنظر گرفته 

ليكن اگر از صبح تا شام در غم و ناراحتي اين ظلم سركنيد و عجز               . كنيد حقيقتي را آشكار نمي   
ايد كه البتـه ايـن هـم منفعلانـه و غيراصـيل اسـت،        و لابه كنيد، عملي رو به گذشته انجام داده   

 فرض كنيد انديشه انتقام و      اكنون. گيرد هاي اگزيستانسيال دازاين سرچشمه مي     گرچه از قابليت  
هـا همـه رو بـه سـوي      تلافي را در سر بپرورانيد يا تصميم به رفع اين ظلم و ستم بگيريـد؛ ايـن    
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آورد كـه    عنصر خورشيد را بـه يـاد مـا مـي          » انتقام«به كاربردن فعل    . آينده، فعال و اصيل است    
  .اصيل و رو به آينده است

گرچـه  : بينـيم  ديگر در بند آخر ايـن سـكانس مـي         ردپاي زمانمندي را بار     : سكانس چهارم . 3
آرام  افكني همراه نيست نـا  نده است اما از آنجا كه با طرح    ياي رو به آ     اضطراب و نگراني   »دغدغه«

شـود و نـاآرام      آيد كه انسان متوجه هرروزگي خود مـي        ، زماني پديد مي   »دغدغه«در واقع   . است
م را در اين سكانس     س مدرني ةتوان عمق دلهر   س، مي با رجوع به تفسير بالا از اين سكان       . گردد مي

كند زمام امـور هـستي را       انسان مدرن خشنود از قدرت و توانايي خويش سعي مي         . مشاهده كرد 
ايـن  . گيـرد  گيرد كه كل هستيِ او را بـه چـالش مـي             ليكن در برابر رازي قرار مي      ،دست گيرد  هب

پايـان   اي بي »دغدغه«صورت دلهره و     صر به چالش در آثار بسياري از نويسندگان و شعراي اين ع         
انسان كه در مقابل اين راز، خاموش و سردرگم مانده است، ديگر در فرادهش              . ترسيم شده است  

چنانكه در بخش بعد نشان .  گزينديتواند سكن وايي ندارد و نميأيا سنت و گذشته نيز منزل و م   
گشايد و هر كس به سهم خود در         ما مي  اي از بيناذهنيت است كه شاعر بر       خواهم داد اين عرصه   

بخـشد بايـد داراي طرحـي بـراي          پس آن موجودي كه انسان را تسكين مي       . شود آن شريك مي  
پس تا بدينجا مجموعه چيزهايي كه ساختار زمانمند آينده . يي براي زندگي او باشداآينده و معن
 اصـيل   طرحي شوم براي آينده و كاملاً     كه  (انتقام  : نحوي با آن در ارتباطند عبارتند از       دارند يا به  

  . دهد ما خاتمه ميةخره، رازي كه در درون ديوارها به دغدغ، دغدغه، نور، خورشيد و بالأ)است
 ، ايـن بخـش    ةاي از كلمات منفي و داراي ساختار زمانمنـد گذشـت           مجموعه: سكانس پنجم . 4

 كلماتي  ؛كند اند نكوهش مي   ريشگي، عدم استقامت و يا سكوت پيشه كرده         كه بي   را هايي انسان
كـه  را چون سرگذشت و سرنوشت كه هردو ساختار گذشته دارند و گويي محتوم بـودن اتفـاقي         

شرم است و    حياست، بي  البته درست است كه ديوار بي     . نندك  دهد بيان مي   براي ديوارها روي مي   
گناهي ديوار نيز   گوياي بي، ليكن همين سكوت؛همه ظلم و جور ساكت مانده است در مقابل اين

.  او را رقم زده است و اين حاكي از ساختار گذشته اوست            ةهست چراكه دست سرنوشت محدود    
 اكنون در   ؛كردن رازي در خود خشنود بودند       نيز پنهان  ،گويي ديوارهايي كه تا كنون به باركشي      

ايـن  . نداند و ديگر مجاز نيست كه سكوت و تحمل پيشه ك           مقابل حاكميت سرنوشت قرار گرفته    
  . كند خود فضا را براي دگرگوني و پيكار در سكانس بعد آماده مي

. افكني براي آينده و اصيل و شاد اسـت  سر طرح كياين سكانس ها    : سكانس ششم و هفتم   . 5
اي مطبـوع ايجـاد       توانايي و گرماست سايه    ،ديوار هيبتي دارد كه در مقابل نور خورشيد كه همه         

هـاي نـورش اميـدآفرين        خورشـيد كـه بارقـه      :گويـد  واقعه به ما مـي    پديدارشناسي اين   . كند مي
.  بلنـدي از اميـد بگـسترد   ةتابد تا پيش روي آن سـاي   از پس ديوار بر آن مي،)3و 2سكانس  (بود

 همـان نقـشي اسـت كـه انـسان از خـود بـه جـاي         ،شود اي كه در جلوي ديوار تشكيل مي    سايه
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گذارند با اين تفاوت  جاي مي ابله با مرگ بر زمين بهثيري است كه ميرايان در مق     أآن ت . گذارد مي
بينيم كه با تكيه     در بندهاي بعد اين سكانس نوعي پيكار را مي        . كه اين يكي ساختار آينده دارد     

 ما براي كنش رو بـه آينـده و فعـال            . اين ديوار، ديوار يك اميد است      ؛شود بر يك ديوار انجام مي    
نيم كه خود تكيه زدن براي پيكار يعني با تكيه بر آنچه تقدير  ك به ديوار تكيه مي   » پيكار كردن «

اي نداريم جز اينكه ايراني باشيم يـا بـه زبـان فارسـي       اينكه ما چارهمثلاً( براي ما رقم زده است    
پس شـاعر بـا هوشـمندي       . رو به آينده حركت كنيم    ) سخن بگوييم و يا تاريخ خود را برگزينيم       

 آناي كه تـا بـدينجا بـراي           با پيشينه  ،و از تكيه كردن به ديوار     هنگامي كه از آينده سخن گفت       
دوش   يعني اكنون بايد بـا تكيـه بـر تـاريخ و بـا بـه                ؛گويد برساخته بود، آنگاه از جنگ سخن مي      
  . اميدبخش خواهد بودگرفتن، وارد پيكاري شويم كه احتمالاً

نـشينند و بـه       مـي  برخـي . پس ديوارها خود ما هستيم و سرنوشت هم سرنوشت انسان اسـت           
دهند كـه البتـه      طور قاطع براي آنان رقم زده است تن مي         هايي كه سرنوشت به    ها و سقف   زندان

 ديگـر بـوده     ياند و معمار اين زنـدان كـس        ها در انتخاب چنين سرنوشتي هيچ نقشي نداشته        آن
وچكترين هـا در انتظـار ك ـ   گناهند و برخي ديگر چون شير به كنج اين زنـدان            لذا آنان بي   ؛است

اما ايـن شـيرها نيـز از    . كورسوي اميدي هستند كه از آن بگريزند و طرحي و نقشي نو دراندازند     
خـود  » بـودگي «ايـن حركـت را از       ) 1962(  بلكه بـه تعبيـر هايـدگر       ؛ خود جدا نيستند   ةگذشت
  آنچه كه تاريخ براي انسان رقمةبودگي انسان به تعبير هايدگر كليتي است شامل هم       . آغازند مي

 همچنـين تمـام     ، تـاريخي خـاص    ةش درون زمان، مكـان و دور      ا شدگي  پرتاپ ةعلاو  به ؛زده است 
هايدگر شروع يك حركت اصـيل را پـذيرفتن و   . كند نسبتي كه وي با ديگران و جهان برقرار مي     

  . پندارد گرفتن اين بودگي مي دوش به

  آورد اساطيري به شعر روي
 ةن سخن گفـت، تعبيـري نمـادين و اسـاطيري از رابط ـ           آنجا كه شاملو از شباهت ديوار و انسا       

امـا گـاه بـدون فـرارفتن از نمادهـاي موجـود در              . زمين، آسمان، قدسيان و ميرايان ارائه كرديم      
هـايي از شـعر هرگـز بـراي مـا گـشوده              لايه ابيم و ي شعر به بسياري از معاني دست نمي       ساختار

ديوارها هيبت مظنـوني دارنـد،      .  به شعر است   آورد اساطيري  ها روي  كي از اين لايه   ي. نخواهد شد 
ديـوار  . ريـشگي كهنـي دارد     ديوار، با كلمات ديو و ديوان هم      . ديوار ها بدمنظرند، ديوارها زشتند    

چنانكه گفتيم انسانِ هبوط كرده بايـد   . موزدآ  اولين چيزي است كه در اساطير، بشر از ديوها مي         
انـسان همـواره در ايـن تقابـل و پيكـار            . گيـرد  د مي براي خود هويتي بجويد و اين را از ديوها يا         

ليكن انـسان در آنجـا انـسان نيـست و           . در بهشت همه چيز را نور فراگرفته است       . زيد دائمي مي 
اي  آموزد كه چگونه در آن نور محض براي خـود سـايه             آنگاه از شيطان مي    ؛ مستقل ندارد  يهويت
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پـس ديـو    . شـود  بودن محكوم به هبـوط مـي        يعني به جرم انسان    ،همين جرم  به كند و  وپا دست
همواره گويي انسان را به انسانيت خود بازگردانده است و به او هويت داده است كاري كه ديـوار                   

 رسد كه با چنين شرحي احتياج باشد مجدداً        نظر نمي  ديگر لازم به  . دهد و چهارديواري انجام مي   
ويـل  أت سـت كـه بنـابر      ا مسئله ايـن  . دارد با كليت شعر     يتكرار كنيم كه اين داستان چه ارتباط      

 در اين تعامـل كليـت       .تابند  فقط در پرتو چنان كليتي اين معاني را برمي         ،هرمنوتيكي اين اجزاء  
كه در مورد هر شـعري       انهمچن ،شود مند مي  شعر نيز از معنايي كه اين بخش بدان بخشيد بهره         

  . اي را مربوط دانست يريتوان چنين داستان اساط كه از ديوار سخن گفته باشد نمي
.  نماد اين انـسان شـير اسـت        ؛داستان ديگر داستان انساني است كه قصد تغيير جهان را دارد          

بـودن؛ دو تـاي اولـي از        انتقـام بـه دل پـروردن و جويـاي روشـني            ،نگـرفتن  يـا آرام  » ننشستن«
لـيكن ايـن   . كنـد  در نگاه اول آن را براي ما تـداعي مـي  و هاي نور خورشيد هم بوده است     كنش
با توجه به آنچـه شـاعر در مـورد شـباهت ديـوار و               . رساند  ديگر نيز مي   يابي ما را به جاي    ي قرينه

. لحـاظ سـاختاري، تركيبـي از خورشـيد و انـسان اسـت       گويد، اين نشانه يعني شير به    انسان مي 
و گرچـه  . بنا كندشكافد تا عمارتي نو     نشيند و با اميد به آينده ديوارها را مي         انساني كه آرام نمي   

نسبت شير با خورشيد در سطحي ديگر و با         . پرورد به عمق دل و گرچه آرام اما انتقام به دل مي          
اي با هم دارنـد و نمـاد ايـران           شير و خورشيد نسبت ديرينه    . شود نگاه به اساطير بهتر روشن مي     

 ايـزدي در وي حلـول        نور او را فراگرفته يـا فـرِّ        ةشير همان انساني است كه هال     . باستان هستند 
  . كرده است

نشيند، در مقابل راهي كه به رويش بـسته و دري كـه وي را از                 مي» شير«انساني كه به جاي     
او زمـان را    . نـشيند  منكـسر نمـي   و  اند، ضـعيف و زبـون        پس آن محدود سرنوشتي تاريخي كرده     

  . زيد يابد و در اكنون مي درمي

  اي نامه آورد تاريخي و زندگي روي
 سياسي خاصي   ةاينكه اغلب شعرهاي شاملو به دور     . ن مورد سخن بسيار گفته شده است      در اي 
با كاويدن اين ساحت كه هوسرل      . خواهي و غيره بوده است     گردد و نشان از خفقان، آزادي      بازمي

 نه بـه ايـن معنـي كـه     ؛شود هاي ناگشوده شعر باز مي شدت با آن مخالف است بسياري از گره      به
 معنايي ديگـري از كليـت ارجـاعي         ة بلكه دوري نو و لاي     ،تاريخي فروكاسته شود  شعر به معنايي    

 ديوارها در ميـان مزرعـه       اين مسئله كه مثلاً   . شود اشياء و موجودات درون شعر بر ما گشوده مي        
اي قـرار داشـته اسـت، ضـمن      تواند به زندان قصر اشاره كند كه در آن زمان در ميان مزرعـه      مي

د كـه در    كن ـ نيـز آشـكار مـي     را  سازد؛ اين حقيقـت نـو        هاي خود مطمئن مي    تهاينكه ما را از ياف    
 همـان شـيرمرداني     ،ذهنيت شاعر كساني كه در پس ديوارهاي زندان استقامت به خـرج دادنـد             
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اي »نـه «آنـان كـساني هـستند كـه         . ها حلول كرده و آماده پيكار هـستند        هستند كه نور در آن    
هـا   هـا و زنـدان     د و به جزاي اين نافرماني به تحمـل شـلاق          ان مقدس به عقايد رايج و حاكم گفته      

  .محق هستند
نـاكي كـه سرنوشـت       صورت ديوارهاي اخـم    ، ضمن معرفي جريان حاكم به     5شاعر در سكانس    

همه ظلم به مردان      ناخشنودي خود را از كساني كه در مقابل اين         زندانيان را رقم زده است، علناً     
  . كند مياند اعلام  در زنجير ساكت مانده

ايم  ، معتقد است كه از تاريخ و آنچه پدران ما و خود ما بنا كرده              6 شاعر در سكانس     حال با اين 
بلكـه  . رود گريزي نيست و با انتظاركشيدن و منتظر زمان موعودماندن هم كـاري از پـيش نمـي         

آينده اميـدوار    پيكار شويم و به      ةبايد بر همان پيشينه تكيه زنيم، در سينه انتقام بپروريم و آماد           
  . باشيم

  )يابي به روح زمان دست( آورد بيناذهني روي
شـود و سـبك را سـاحت         زندگي نائل مـي   » سبك«پيش از اين گفتيم كه شاعر به آشكارگي         

 سـطح بـسيار عميـق و        ، در كنار اين سـبك برخـي اشـعار         اما. فرهنگي و تاريخي تعريف كرديم    
هاي بشري نائل    ها گذشته و به بيان رنج      زهاي فرهنگ نوردند كه از مر    اي از معنا را درمي     پيچيده

 در كتـاب    ،هـايش در نـسبت عكـس بـا پيـامبران اسـت              كه آموزه  ،اين است كه نيچه   . شوند مي
. گويد  از مرگ خدا سخن مي علناً، كه پيامبر اخلاق است،از زبان زرتشت »چنين گفت زرتشت  «

نظر ايـن نگارنـده در    به. پيوندد هم مي هگويد كه مرزهاي شرق و غرب وجود را ب      يعني كلامي مي  
هاي مختلف   از اين حيث، ديگر، سكانس    . اين شعر شاملو، به اين ساحت بيناذهني راه برده است         

هاي ثابت و نامربوط به يكـديگر نيـستند بلكـه گـويي كـل شـعر                  شعر تصويرهاي ايستا يا بخش    
او از . هـاي مجـزا و متفـاوت   توصيف يك و تنها يك واقعه بر روي يك موجـود اسـت و نـه ديوار      

گويد كه براي انسان مدرن رخ داد و در مقابل خدايان كلاسيك قد علـم                اي سخن مي   دگرديسي
نيچـه بـا تمثيلـي      : اين مفهوم با آنچه نيچه دگرديسي جان خوانده است در گفتگـو اسـت             . كرد

  :گويد  از سه دگرديسي جان سخن مي،شاملوتمثيل شبيه به 

و شتر، شير  شود چگونه جان شتر مي: برم ن را بهر شما نام ميسه دگرديسي جا... «
  . و سرانجام، شير كودك

 را كـه در او شـكوهيدن        نيرومندِ بردبـاري  جان را بسي چيزهاي گران هست؛ جانِ        
  .ترين بارنيرويش آرزومند بارهاي گران است و گران.  استخانه كرده
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خواهـد  زند و مي  ون شتر زانو مي   گونه چ اين پرسد گران كدامست؟ و    جان بردبار مي  
ترين چيز كدامست اي پهلوانان تا بـر        گران: پرسد جان بردبار مي  . خوب بارش كنند  

  ... پشت گيرم و از نيروي خويش شادمان شوم؟
گيرد و چون شتري باركرده ترين چيزها را همه بر پشت مي اين گران،جان بردبار... 

  .شتابد مينهد، و به صحراي خويش ميصحرارو به 
 شـير اينجاسـت كـه جـان       : دهـد ترين صـحرا دگرديـسي دوم روي مـي        اما در دنج  

  .  فراچنگ آورد و سرور صحراي خود باشدآزاديخواهد  شودو مي مي
 خـويش سـر   خـداي جويد و با او و آخرين     اينجاست كه آخرين سرور خويش را مي      

  .  پنجه در افكندخواهد براي پيروزي بر اژدهاي بزرگ با او او مي.  داردستيز
  چيست آن اژدهاي بزرگ كه جان ديگر نخواهد او را سرور و خداي خويش خواند؟

  » !خواهممن مي«: گويد اما جان شير مي. نام است» بايد -تو«اژدهاي بزرگ را 
پـوش، كـه بـر هـر        ؛ و او زرتاب جانوري است پولـك       بنددراه را بر او مي    » بايد -تو«

  . درخشدزرين مي» بايد-تو«پولكش 
  ... درخشندها مي بر اين پولكهاي هزارسالهارزش

 بهر  آزادي آفريدن اما  :  شير نيز نتواند   نيرويهاي نو كاري است كه      آفريدن ارزش ... 
  . اين كاري است كه نيروي شير تواند: خويش براي آفرينش تازه

 رينت ـ هولنـاك ، در چشم جان بردبـار شـكوهنده         هاي نو حق ستاندن براي ارزش   ... 
بايـد  . راستي، در چشم او اين كار ربايش است و كار جانور رباينـده            هب. ستانش است 

ترين چيز خودرايي را ببينـد تـا آنكـه آزادي را از چنـگ عـشق خـويش                   در مقدس 
  ).39-36: 1372 نيچه،(»  نياز هستربايشبه شير براي اين : بربايد

 با كلمـات شـاملو   ،ط كشيده شدهزير آن خ  در متن    كه    نيچه به برهمكنش و گفتگوي كلمات    
  :دقت كنيد

 ـنيرومندِ بردباري  ـآزاديـ شير   ـ   صحراـ خانه كرده     راه را بر   ـ»بايد -تو «  ـ ستيز  ـ خداي 
 ـبنـدد  او مـي   ـهـاي هزارسـاله    ارزش   ـحـق سـتاندن بـراي ارزش هـاي نـو      ـ   آزادي آفريـدن     
  )نيچه(ربايش  ـ ترين هولناك

 ـ  سرنوشـت  ـ  مزرعـه  ـ در جنگ با فـضاست  ـ  مهابت مظنون ـ  گناهي بي ـ مشخص و محكم
  )شاملو (انتقام ـ مطرود راه و در ـ شير ـ نبرد ـ سرگذشت

كه زبانش نيز حاكي از آن است، دگرديسي ديـوار بـه انـسان و سـپس              دگرديسي شاملو چنان  
 ـ             شاملو نمي . شير است  راي مـا   داند پس از آن و باسرنگوني هرآنچه خدايان و سرنوشت و حكام ب

 كـه  ، شير بودن است و بنابراين از دگرديسي سـوم     ةاو هنوز در مرحل   . اند چه خواهد شد    رقم زده 



 163  حسام دهقاني/ اثر احمد شاملو» ديوار«ازخوانش شعر پديدارشناسي هرمنوتيكيِ شعر؛ ب
 

 

 ةنبرد ديوار شاملو نيز مانند نيچه نبرد هم       . گويد سخني نمي  ،است» شير«شدن  » كودك«همانا  
 شاملو  شباهت شير در اثر   . صورت اژدها تصوير كرده است    هايي است كه او به    ها با آسماني   زميني

كه حيواني باركش اسـت همچـون       » شتر«خره  و بالأ . با شير در كار نيچه بسيار قابل توجه است        
 تاريخ و سرگذشتش آرام و شكوهمند به جنگ         ةيعني با به دوش گرفتن هم     . كندديوار عمل مي  

دارد و آنگاه كه مسئوليت خود را و تـاريخ خـود   و ستيز با طبيعت كه همان صحراست گام برمي   
جالب است كه ديوار و انسان و خورشيد در كار          . شودپذيرفت با تكيه بر آن تبديل به شير مي        را  

ونه در انتهاي شعر به ناگاه تبديل به        گ  صورت معجزه   كه گويي به   ،صورت منطقي   نه به  ،شاملو هم 
  . اند شده» شير«

. ست يافته است  اينگونه است كه شاعر در اين ساحت به روح زمانه و بيناذهنيتي جهاني نيز د              
چراكه جهان دازاين را    . روند شمار مي  ترين نوع شعر به     چنين شعرهايي اصيل   ،زعم اين نگارنده   به

  . كنند آشكار مي

  نتيجه
نـوردد و    هاي ديگر را درمي    خوبي مرز تأويل   هرمنوتيكي به  -يختچنانكه ديديم نقد پديدارشنا   

 شعر را بدون پيشفرض قـرار دادن صـنايع          هاي معنايي  ترين لايه  گيرد و عميق   از همه پيشي مي   
هـاي   اين اثر همچنـان بـراي تأويـل لايـه    . شكافد  و نقد ادبي رايج مي     يادبي و حتي اصول فلسف    

كه بـسيار در ايـن كـار        را،  تواند ساحت روايت      خواننده مي  مثلاً. ديگر به سوي خواننده باز است     
ت بـه مداقـه بپـردازد و بـا دوري ديگـر              يا در لحن و آهنگ كلمات و جملا        ؛ نيز بكاود  ،بارز است 

آورد به شعر ديـوار   كاري كه انجام شد صرفاً بررسي چند روي. معنايي جديد از آن استنباط كند 
مثابـه   مثابـه يـك قطعـه از يـك كـل، بلكـه بـه               آوردها نه به   شاملو بود ليكن در نظر گرفتن روي      

 بـر خـلاف ادعـاي سـاختارگرايي         كه» لحظاتي«. كنند لحظاتي كه با هم يك گشتالت را بنا مي        
  .نمايند هماني اثر اساساً رخ مي  دورها و اينةطور مستقل وجود ندارند بلكه در پرتو كلي به

  ها نوشت پي
 در ءيش ـ تيئيش ـ كـه  دهـد  نشان تا سازد يم را» دنيئيش «فعل» ءيش «كلمة از دگريها. 1

 ،بي ـترت نيبد تا شود يم آشكار ان،يرايم و نيزم آسمان، ان،يخداي  عن ي ،ها چهارگانه آمدن گردهم
 .شود تر كينزد ما به جهان

 دربرداشـتن  با و خاص تاريخي پيشينة با خاص فرهنگي در بودن -جهان -در شيوة همان. 2
  .ناپذير تفكيك گشتالت ك يصورت به ها ويژگي اين كلية
  



 1388زمستان ، 42، شماره زبان و ادب پارسيفصلنامه   164

   

  نامه كتاب
شـمارة   . ارغنون ةفصلنام .ن علي مرتضويا  ة ترجم .»پديدارشناسي شعر «. )1377 (.باشلار، گاستون 

   .146-129 .77ستان ، زم14,
 . چـاپ پـنجم    .حمد شـاملو   ا  شعرها و خوانش شعر    ةگزين... از زخم قلب     .)1386(. پاشايي، ع 
   .نشر چشمه: تهران

   . انتشارات نگاهةموسس:  تهران.)ملي در شعر شاملوأت(سفر در مه  .)1381 (.پورنامداريان، تقي
:  تهـران  . محمدرضـا قربـاني    ة ترجم ـ .درآمدي بر پديدارشناسـي    .)1384(. ساكالوفسكي، رابـرت  

   .انتشارات گام نو
  و  انتـشارات زمانـه    : تهـران  . چـاپ دوم   . شـعرها  : دفتر يكم  ؛مجموعه آثار ). 1380(. شاملو، احمد 

  .تشارات نگاهنا
: تهـران .  چـاپ هـشتم    . داريـوش آشـوري    ة ترجم .چنين گفت زرتشت   .)1372 (.ويلهلم. نيچه، ف 

   . انتشارات آگاهةوسسم
انتـشارات  :  تهران . عباس منوچهري  ة ترجم . رهايي ةشعر، زبان و انديش   . )1381 (.هايدگر، مارتين 

   .مولي
Bachelard, Gaston. (1969). The poetics of Space. trans. M. Jolas, Canada: 

The Orion Press.  
Dreyfus, Hubert L. (2007). "Heidegger's Ontology of Art". in A 

Companion to Heidegger: Blackwell Companions to philosophy. 
407-419. Oxford: Blackwell publishing.  

Eagleton, Terry. (1996). Literary Theory: An Introduction. 2nd ed. 
Oxford: St Catherine's College. Blackwell Publishing.  

Edmund, Husserl. (1964). The Idea of Phenomenology. The Hague. 
Heidegger, Martin. (1962). Being and Time. trans. J. Macquarrie and E. 

Robinson. Oxford: Basil Blackwell.  
ــــــــــــــــــــــــــ . (1971). Poetry, Language, Thought. trans. A. 

Hofstadter. New York: Happer & Row. 
Poulet,Georges. (1964). The Interior Distance. Ann Arbor. 
Stephan, Mulhall. (2005). Heidegger and Being and Time. 2nd ed. 

London: Routledge.  
Sokolowski, Robert. (1992). Introduction to Phenomenology. New York: 

Cambridge. 
  


